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چکیده
در  معماري  آموزش  آموزشي،  نوين  سيستم هاي  ظهور  از  پيش 
قالب مدرسه و دانشگاه به شيوه سنتي انجام مي گرفت، آموزشي 
هدف دار بود و مهارتي به شاگرد آموزش داده نمي شد مگر آنکه راهِ 
به کار گرفتن آن نيز نشان داده می شد. اين آموزش از طريق نظري 
و عملي، توامان و در محل خلق اثر صورت مي گرفت. در آموزش 
معماري به شيوه مدرن، به تدريج از اهميت آموزش به شيوه عملي 
کاسته شده و جاي آن را تئوري-هايي بدون درک شيوه استفاده 
از آنها پرُ کرده است. هم اکنون کارگاه معماري، جولانگاه انديشه 
امکان  آنکه  بدون  مي شود،  تحميل  شاگردان  به  که  است  هايي 
آزمون درستي يا نادرستي نظريات فراهم باشد. در اين مقاله، ابتدا 
با روش تحليلي- استدلال منطقي و ابزار گردآوري داده مشتمل 
بر: بررسی اسناد و مطالعات کتابخانه ای به بررسي نحوه آموزش و 
فضاي آموزشي هنر معماري در روند توسعه اين شاخه ارزشمند از 
هنر پرداخته شده است. سپس با انجام مطالعات ميدانی و به کمک 
مشاهده و مصاحبه با صاحب نظران، نوع نگرش به هنر معماري و 
آموزش آن در دوره جديد مورد مطالعه قرار گرفته است. در مرحله 
بعد با توجه به عوامل کارآمد و ناکارآمدي های موجود در فضاي 
چگونگي  بررسي  به  آموزشي،  امکانات  و  نيازها  و  مدرن  آموزش 
فضاي مدرسه در معماري معاصر پرداخته شده است. نهايتاً با ارائه 
الگوهايي ازمقتضيات يک مدرسه معماري کارآمد، طراحي مدرسه 

معماري در بستر مشخص شده صورت پذيرفته است.
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Examine the role of architecture in urban design Case 
study: The modern educational facilities

Abstract
Before the advent of modern systems of education, training 
architecture was done in a traditional school, which was 
targeted training; A skill not taught to students unless the 
way to get it was shown. The theoretical and practical 
learning, both in the creation took place. In modern-
style architectural education, the importance of education 
through practical gradually reduced and replaced with 
theories without understanding how to use them is filled. 
Now architecture workshops, field of ideas that are imposed 
on them, without the possibility to test the correctness or 
incorrectness of ideas. In this paper, the analytical method 
of logical reasoning and data collection tools include: a 
review of documents and literature review to evaluate the 
teaching and learning environment architecture valuable 
in the development of this branch of art is explored. The 
field studies and observations and interviews with experts, 
attitude to architecture and education in the new period is 
studied. In the next stage due to inefficiencies in the area of 
efficient and modern education and training requirements 
and capabilities, to investigate the school environment is 
discussed in contemporary architecture. Finally, by offering 
efficient models an architecture school, architecture school 
design has been done in the context specified.
Keywords: architecture, teaching space, art, flexible space, 
urban space design
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مقدمه
همراهـی و همنوايـی ازلـی و ابـدی هنـر معمـاری و 
معنويـت همـواره بـر يک عهـد و يک ميثاق بوده اسـت 
و هنرمنـد فرهيختـه معنـوی را بسـوی تعالـی و کمال 
راه بـرده و او را در آفرينـش آثـاری مانـا و جاودانه ياری 
نمـوده اسـت و اين همراهی خاصـه در آموزش معماری 
گذشـته ايـن مـرز و بـوم جلـوه و نمـودی چشـمگير 
داشـته اسـت، امـا اينکه هنر ايـران دچار آسـيب جدی 
شده اسـت و اين آسـيب در حوزه آموزش بسـيار بارزتر 
و مشـهودتر اسـت. زيرا مدتها اسـت که آموزش سـنتی 
در حاشـيه قـرار گرفتـه اسـت و آموزش دانشـگاهی به 
شـيوه غربـی نيـز آنگونـه کـه بايد و شـايد نتوانسـته با 
جامعـه منطبـق گـردد. در ايـن ميـان اگرهـم انـدک 
موفقيتـی مشـاهده می گـردد، حاصـل آن بـا فرهنـگ 
اصيـل ايرانـی چنـدان سـازگار نيسـت. از اينـرو فاصله 
ميـان جامعـه، معمـاری و معمـاران از يکديگـر هر روز 
بيشـتر و بيشـتر می گردد. منظور ما در اينجا بازگشـت 
بـه نظـام آموزشـی گذشـته نيسـت؛ زيـرا مطابـق ايـن 
المجـرب حلـت  از کلام حافـظ »مـن جـرب  مصـرع 
بـه الندامـة« )غزليـات حافـظ، 1369(، تکـرار گذشـته 

پشـيمانی و ملالت بـار مـی آورد. 
از سـوي ديگـر، در سـطوح برنامه ريـزی درسـی دروس 
اهميـت  اينجـا دروس معمـاری[، دارای  مهارتـی ]در 
بيشـتری اسـت؛ چراکـه دروس دانشـگاهی معمـاری 

مشـتمل بـر سـه نـوع زيـر می باشـند:
o »دروس دانشـی« مشـتمل بـر دروسـی کـه مبانـی 

نظـری صـرف را مـورد تاکيـد قـرار داده انـد؛
o »دروس بينشـی« مشـتمل بـر دروسـی کـه بينش و 
تم مايـه هـای فکـری و انديشـه را مـورد نظـر دارند؛ و

o »دروس توانشـي« مشـتمل بر دروسـی که مهارتهای 
لازم در آن رشـته را مدنظـر قـرار مـی دهنـد کـه نقش 
معمـاري در طراحـي فضاهاي اموزشـي مربـوط به آنها 
نقشـي اساسـي و ارزنـده اسـت؛ چراکـه شـهروند امروز 
ايرانـی ويژگيهـای خـاص خـود را دارد. او هـم وارث 
فرهنگـی بـزرگ و اصيـل اسـت و هـم بـا دنيـای امروز 
و تعلقـات آن در ارتبـاط اسـت. بنابرايـن بازشناسـی 

عميـق نظامهـای آموزشـی سـنتی و بومـی همچنيـن 
ناکامی هـای نظـام آموزشـی مـدرن مـا را ايجـاد فضای 

آمـوزش معمـاری کارآمـد هدايـت می کنـد.
در ايجـاد فضـای آمـوزش معمـاری بايـد بـه ايـن نکته 
توجـه نمـود که هنـر معمـاری در تمامـی دوران حيات 
خـود و حتی در دوره مـدرن رديف هنرهای کاربردی يا 
مولـد بوده  اسـت. تاريخ آموزشـی معمـاری، بطور عمده 
معمـاری را نـه در رديـف علـوم و فنون بلکـه در رديف 
هنر قرار داده اسـت. معماری از دوران رنسـانس در اروپا 
جـزوء آکادمی هـا و مـدارس هنری بـوده اسـت. به اين 
ترتيـب آمـوزش معمـاری قبـل از آنکه قابل تشـبيه به 
آمـوزش در رشـته های علمـی و فنـی  علـوم محـض و 
تجربـی( باشـد، قابـل تشـبيه بـه آمـوزش سـاير هنرها 
و دلادل بـا آنهاسـت. بـا اين تصـور از رابطـه معماری و 
هنـر می تـوان به فضـای آمـوزش کارآمد دسـت يافت و 
بـرای دسـت يابی بـه آن می بايسـت بـه ماهيـت هنری 
معمـاری و مقتضيـات آموزشـی اين وجـه از هنر توجه 
کامـل داشـت )نوحـی، 1384، ص 286(. از طرف ديگر 
فضـای آمـوزش معمـاری بايـد آيينـه تحـولات جهاني 
هنـری، تکنولـوژي و آموزشـي باشـد کـه از ايـن راه 
باعـث ايجاد دگرگونيهاي اساسـي در آمـوزش معماري 
گـردد. سـرعت تغييـرات تکنولـوژي وتحـولات هنـری 
باعـث رشـد تفکرهـاي جديـد مـي گـردد. با پيشـرفت 
و تکنولـوژی و دسـتاوردهای آن  مرزهـای جغرافيايـی 
دهکـده  يـک  جهـان  گويی کـه  شده اسـت،  برداشـته 
بـزرگ بـا محـلات گوناگـون اسـت. خـواه ناخـواه همه 
کشـورها عضـوی از ايـن دهکـده جهانـی هسـتند و به 
تناسـب مشـارکت علمـی )گيرنـده يـا دهنده( سـهمی 
در ايـن دانشـگاه بـزرگ خواهند داشـت.  بهـره برداری 
از ايـن دانشـگاه جهانـی، آگاهانه يا ناآگاهانه در سـمت 
و سـوی بينش هـا و دانش هـای توليدکننـدگان آن قرار 
می گيـرد و بطـور طبيعـی بـه سـمت آن ميـل خواهـد 
کـرد لـذا عضويـت در ايـن دانشـگاه جهانـی، نيازمنـد 
مواجهـه بـا چالش هـای علمـی و فرهنگـی  اسـت. لـذا 
جهـت دهی و همسـو سـازی واردات علمـی و فرهنگی 
بـه مـدارس و دانشـگاهها با ارزشـهای ملـی و فرهنگی 
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هرکشـور تنهـا بـا شـکل گيـری موسسـات آموزشـی 
کـه واجـد فضـای آموزشـی کارآمـد و برنامه آموزشـی 
صحيـح هسـتند امکان پذيـر اسـت )اديـب زاده، 1384، 
ص13(. پژوهـش در پـی شـناخت و مطالعـه تطبيقـی 
و  معمـاری  آمـوزش  و  جديـد  و  سـنتی  دسـتگاه  دو 
بررسـی فضاها و ريزفضاهـای موردنياز آمـوزش کارآمد 
معمـاری، نتيجه گيـری و جسـتن راه درسـت آمـوزش 
طراحـی معمـاری و چگونگی فضای مناسـب بـرای اين 

آمـوزش در فضايـی در قالب مدرسـه اسـت.
پیشینه تحقیق

مسـاله آمـوزش معمـاری و فضـای مناسـب وکارآمـد 
بـرای ايـن آمـوزش در دوره معاصـر از جملـه مسـائلی 
اسـت کـه کمتـر مورد توجـه قـرار گرفته اسـت. از نظر 
محتوايـی آنچـه که بعنوان پيشـينه ايـن تحقيق وجود 

دارد را می تـوان در مـوارد زيـر بررسـی نمـود:
محـل  يـک  مـدارس  دور،  بسـيار  زمان هـای  در   .1
)زميـن بـازی( بـرای گذرانـدن اوقـات کودکان بـه دور 
از دخالـت مسـتقيم بزرگسـالان و فـرا گرفتـن آموزش 
اوليـه محوطـه ی مدرسـه در  بـود. طراحـی  رسـمی 
طـول سـال هـا بـه روش هـای گوناگونـی تغييـر کرده 
در  تغييـرات  ايـن  تاثيرگـذاری  چگونگـی  امـا  اسـت 
آمـوزش و پـرورش به طورکلی مشـخص نشـده اسـت. 
تحقيقاتـي برای شناسـايی نحـوه تاثيرگـذاری معماری 
انجـام شـده اسـت  بـر روی دانـش آمـوزان  مـدارس 

.]2005,535,Armitage[
2. بـا توجـه بـه اطلاعـات به دسـت آمـده از مسـئولان 
مـدارس و دانشـگاه ها طراحـی محيـط يادگيـری در 
پيشـرفت تحصيلی دانش آموزان و دانشـجويان تاثيری 

 .]2000,310,Tanner[ دارد  مثبـت 
3. عـلاوه بـر ايـن، دانـش آمـوزان، معلمـان، والديـن و 
اعضـای جامعـه اوليـن معيـار ارزيابـی و عملکـرد يـک 
مدرسـه را نحوه طراحی سـاختمانها و محوطـه آن قرار 

 .]2010,598,Uline[ مـی دهنـد
4. علـم طراحـی محيـط هايـی بـا قابليـت يادگيـری 
مناسـب در حـال حاضـر بـه طـور قابـل ملاحظـه ای 
در حـال توسـعه مـی باشـد. در حـال حاضـر بيشـتر 

شـکل  سـنتی  طـور  بـه  شـده  انجـام  طراحی هـای 
گرفته انـد، امـا بـرای بهـره وری طراحی، اسـتفاده موثر 
دانـش آمـوزان از سـاختمان ها، توجه بـه مکانيزم های 
افزايـش يادگيـری در طراحـی بـا تمـام پيچيدگی هـا 
 .]2011,915,Leiringer[بسـيار حياتی و مهـم اسـت
تحقيـق  در  مـدارس  از  تجربـی  تحقيقـات  نتايـج   .5
]Barrett, 2013,678[ به روشـنی تاثيـر قابـل توجـه 
محيـط طراحـی شـده را بـر روی پيشـرفت يادگيـری 
دانـش آمـوزان را نشـان می دهد و اهميـت اين موضوع 
را بـرای سياسـت گـذاران، طراحـان و کاربـران اثبـات 
می کنـد. بـا اين حـال، طيـف گسـترده ای از عوامـل 
دخيـل در طراحـی هنـوز هم يـک چالش مهـم و قابل 

بررسـی خواهـد بود.
امـکان  بررسـی  هـدف  بـا  تحقيقـی  در  ايزدپنـاه   .6
تغييـر نگـرش زيسـت محيطی کـودکان بـا اسـتفاده از 
طراحـی خـاص مدرسـه صـورت گرفتـه اسـت. نتايـج 
پايـدار  ايـن تحقيـق نشـان داده اسـت کـه طراحـی 
مـدارس، منجـر بـه بهبـود نگـرش زيسـت محيطـی 
کـودکان نسـبت به ويژگی های سـاختمان سـبز، مانند 
پانل هـای خورشـيدی، اسـتفاده از آب بازيافـت شـده، 
اسـتفاده از روشـنايی روز طبيعـی و غيـره شـده اسـت 

 .]2015,2,Izadpanahi[
بـرای  مدرسـه  سـاختن  طـرح  انگلسـتان،  در   .7
بـرای اصلاحـات در  تـلاش  از  مثالـی   )BSF( آينـده 
سـازمان دهی مـدارس و توجـه بـه بهبـود يادگيـری 
اسـت  مـدارس  سـاختمان های  تحـول  طريـق  از 

 .]2011,915 ,Leiringer [
8. آمارهـای نقـل شـده نشـان می دهـد که بـا توجه به 
رشـد جمعيت و فرسـوده شـدن مدارس موجود نياز به 
صـرف ميلياردهـا دلار هزينـه در حوزه سـاخت و سـاز، 
 ,Upitis[ تجهيـز، ارتقاء و نوسـازی مدارس وجـود دارد
2014[. در ايـن تحقيـق يـه دنبـال ارائـه راهکارهايـی 
آمـوزش  و  مطلـوب  آموزشـی  فضـای  طراحـی  بـرای 

معمـاری بـا بازدهی بـالا خواهيـم بود.  
فرضیات، سوالات و شیوه تحقیق

کـه  معمـاری  آمـوزش  بررسـی  بـه  پژوهـش،  درايـن 
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بـه شـيوه سـنتی و بـه روش اسـتاد و شـاگردی بـود و 
شـاگردان در رده هـای مختلـف از مبتـدی تـا اسـتاد 
تقسـيم بندی شـده بودنـد، پرداخته می شـود. آموزش 
معمـاری کـه در محـل خلـق اثـر و بصورت مشـاهده و 
عمـل کردن انجام مـی گرفت، به عنوان روشـی کارآمد 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت. در ادامـه ايـن تحقيـق بـا 
پرسـش های اساسـی روبـه رو شـده و بـه دنبـال ارائـه 
پاسـخ بـرای آن هـا می باشـيم. از جمله اين پرسـش ها 
مـواردی اسـت کـه در ادامـه مطـرح می شـود: آموزش 
معماری به شـيوه سـنتی از چه کيفيتی برخوردار بوده 
اسـت؟ دلايـل تطبيق و عـدم تطبيق آمـوزش معماری 
بـه شـيوه سـنتی و جديد در چيسـت؟ تفاوت مدرسـه 
يـا مکتـب خانـه معماری بـا دانشـکده های علـوم فنی 
مهندسـی در چيسـت؟ آمـوزش معمـاری نيازمنـد چه 
معيارهـاي طراحـي و بـا چه تعاريفي اسـت؟ از آنجا که 
روش تحقيـق، بـه نـوع پژوهـش و ماهيت آن بسـتگی 
دارد، پـس از مطالعـات زيربنايـی معمـاری و با توجه به 
حرکـت پژوهشـگر در راسـتای مطالعات علمـی و نتايج 
عملـی آن در ايـن مقالـه، کوشـش بعمل آمده اسـت تا 
بـه روش توصيفـی و بـر اسـاس مطالعـات کتابخانه ای 
و سـپس بـه روش ميدانـی پرداختـه شـود. از آنجـا که 
ايـن تحقيـق بـا اسـتفاد از مطالعـات بنيـادی و نتايـج 
حاصـل از آن بعمـل آمـده و سـعی در رفـع کمبودهای 
جامعه بشـری و توسـعه روابط انسـانی دارد، لـذا از نوع 
تحقيقـات توسـعه ای بـه حسـاب مـی آيـد. در واقـع 
تحقيـق توسـعه ای بـه تحقيقاتـی گفتـه می شـود که 
مبتنـی بـر دانـش موجـود هسـتند. اين نـوع تحقيقات 
بـر اسـاس تجربـه هـای حاصـل از تحقيقـات پيشـين 
مـی باشـد و در جهـت نـوآوری و بهبودشـيوه طراحـی 
اسـت. هـدف از تحقيـق توسـعه ای، بهبـود محصـول 
يـا فراينـد، يعنی آزمـودن مفاهيـم نظـری در موقعيت 
های مسـائل واقعی اسـت )خاکـی، 1382، ص 87(. به 
طـور کلی بـرای جمـع آوری داده ها در اين مقاله، سـه 
ابـزار کتابخانـه، مصاحبه و مشـاهده مورد اسـتفاده قرار 

اسـت. گرفته 

مفاهیم و ديدگاه ها
آموزش معماری

تاريـخ معمـاری بـه طـرز عميقـی بـا تاريـخ روش های 
آمـوزش آن درهـم آميختـه اسـت. تغييـرات معاصر در 
بسـياری از مـدارس معمـاری، بخشـی از يـک تحـول 
وسـيع تـر اسـت. تحولی که بـا گـذر سـاليان، در نحوه 
نگـرش به معماری رخ داده اسـت. نکته اساسـی و مهم 
در آمـوزش معمـاری، چگونگـی نـگاه مراکـز آموزشـی 
بـه معمـاری و يـا بـه بيـان ديگر تعريـف اين مـدارس، 
از معمـاری اسـت. در ايـن زمينـه، ديدگاه هـای بسـيار 
متفاوتـی از گذشـته تـا امـروز، وجود داشـته اسـت. اما 

بايـد به سـه ديـدگاه اساسـی اشـاره کرد:
1. »معمـاري بـه مثابـه حرفـه«: در نخسـتين نگـرش، 
بـه معمـاری به عنـوان حرفه ای نگريسـته می شـود که 
براسـاس آن يـک فضـا به طـور عمـده بايـد براسـاس 
کارکـرد بنا، اصول سـازه و فن سـاختمان و نيز شـرايط 
محيطـی، طراحـی و سـاخته شـود. بـر ايـن اسـاس، 
و  حرفـه ای  فنـی،  تخصـص  يـک  به عنـوان  معمـاری 
اجرايـی مـورد توجـه قـرار می گيـرد. ايـن نگـرش در 
و  آلمـان  آموزشـی در کشـورهای  مراکـز  از  بسـياری 
اتريـش ديـده می شـود و بر پايـه آن معمـاری و عمران 

بسـيار نزديـک بـه هـم ديـده می شـود.
2. »معمـاري بـه مثابـه حرفـه و هنـر«: ديـدگاه دوم، 
معمـاری را بـه صـورت عمـده، از منظـر يـک حرفـه و 
رشـته فنـی - هنری می نگرد که بـر پايه آن در طراحی 
يـک فضـا، افـزون بر جنبه های سـازه ای و فنـی، بايد به 
نـکات و خصوصيـات هنـری فضـا نيز توجه کـرد. پس، 
هـر فضـای معمـاری می تواند يـک اثر هنری باشـد. در 
ايـن نگـرش جنبه هـای هنـری يـک فضـای معمـاری، 
مهم ترين معيار سـنجش آن به شـمار می آيد. مدرسـه 
هنرهـای زيبـای پاريس براسـاس همين ديدگاه شـکل 
گرفـت و دانشـکده هنرهـای زيبای دانشـگاه تهـران به 

تقليـد از آن تکويـن يافت.
3. »معمـاري بـه مثابـه هنـر«: نگـرش سـوم کـه در 
چنـد دهـه  اخير مطرح شـده اسـت، توجه بـه معماری 
به عنـوان هنـری اسـت کـه از مباحث نظـری در زمينه 
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فلسـفه، روان شناسـی، فرهنگ و تاريخ تأثيـر می پذيرد. 
در  نظـر می رسـد  بـه  مـوارد،  ای  پـاره  در  هـر چنـد 
زمينـه نقـش تئـوری در طراحـی افـراط می شـود، امـا 
در مجمـوع ديدگاه هـای قابـل توجهـی در ايـن زمينـه 
وجـود دارد کـه نمی تـوان آن ها را ناديده انگاشـت. همه 
ايـن ديدگاه هـا، در آموزش معماری، نقشـی انکارناپذير 

دارند. 
در آمـوزش معمـاری آمـوزش و آموختنـی چنـان بـه 
يکديگـر وابسته اسـت کـه آموختـن از روش انتقـال آن 
جدا نمی شـود. عوامـل موثر در آموزش )شـاگرد، معلم، 
محيـط، منابـع، نظـام و برنامـه آموزشـی( در انطباق با 
و دسـتگاههای  مبانـی هـر علمـی متحـول می شـود 
متفاوتـی بيـن عوامـل به وجـود مـی آورد تا بتوانـد آن را 
بـا انسـجام و انتظامـی پيش بينـی شـده از نسـلی بـه 
نسـل ديگـر انتقـال دهـد. از بررسـی مکاتـب مختلـف 
فلسـفی، ماننـد انگارگرايـی، واقع گرايـی، عمل گرايی و 
وجـود گرايـی معلـوم می شـود چگونه بـا تغييـر مبانی 
انديشـيدن، نحـوه کار آمـوزش نيـز متفـاوت می گردد، 
نـه آنکـه براسـاس يـک موضـوع ثابـت فقـط در نحـوه 
انتقـال آن تغييـر بـه  وجود آيد )اسـلامی و منـدگاری، 

1384، ص 75(.
آموزش معماری و تاثیر آن در تربیت معماران

در رابطـه بـا دوره شناسـی تاريخی »آمـوزش معماری« 

می تـوان اشـاره داشـت کـه: »مفهـوم آمـوزش در همه 
تاريخـی يکسـان نيسـت، مثـلا سـه دوره  دوره هـای 
معمـاری ايـران در مواجـه بـا دوره های مشـابه غرب را 

در نظـر بگيريم:
1. دوره اول، »دوره کلاسـيک« اسـت. در ان دوره کـه 
مبتنـی بـر نظـام اسـتاد و شـاگردی اسـت، شـاگرد در 
حيـن کار از اسـتاد مـی آمـوزد تـا خـود را بـه درجات 
بالاتر و سـرانجام استادی برسـد. در اين جا تکرار سنت 
اصل اسـت. اسـاس فرهنگ سـنت تکرار الگوهاست. در 
ايـن فراينـد تکـرار، عمـل خلّاقـه فقـط در بخـش ها و 
مـوارد بسـيار خاصی مـی تواند صـورت بگيـرد. تکليف 
جامعـه، کارفرمـا، اسـتادکار و محصـول توليـد شـده 
مشـخص اسـت؛ رابطه استاد و شـاگرد مشخص است و 
ابهامـی در ايـن کـه کار چگونه بايد انجـام پذيرد، وجود 
نـدارد. ايـن دوره کلاسـيک در همـه جای دنيـا هزاران 

سـال بـه طـول انجاميـد و در ايـران نيز هميـن طور.
2. در دوره دوم، بـا تاسـيس دانشـکده هـای معمـاری، 
نظـام آموزش تغيير کرد و ارتباط اسـتادان و شـاگردان 
ديگـر نمـی توانسـت مثل گذشـته باشـد. مضمـون کار 
هـم متفـاوت شـد؛ ايـن بـار معمـاری مـدرن در تطابق 
بـا جهـان مـدرن مطـرح بـود. در ايـن دوره هـم اهداف 
کمابيـش روشـن بودنـد. اهـداف آموزش همـان اهداف 
مدرنيتـه بودنـد. هنـوز انشـقاقی صـورت نگرفتـه بـود. 

جدول 1. مباحث آموزشي مطرح در نظام آموزشي معماري؛ ماخذ: قدوسي فر و ديگران، 1391، ص 41.
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بـزرگان معمـاری مـدرن در سـطح جهـان دقيقـا گفته 
انـد معمـاری مدرن چگونه بايد باشـد. مفهـوم خلّاقيّت 
در ايـن دوره مفهومـی محـدود به تجربه باهاوسـی بود، 
مبنـی بـر ترکيـب احجـام خـاص هندسـی کـه هنـوز 
کمابيـش همـان هندسـه اقليدسـی بـود و چـون معلم 
مـی دانسـت يـا فـرض می شـد کـه مـی داند چـه می 
کنـد و جهـت کار هـم بنـا بـه اصـول معمـاری مـدرن 
روشـن بـود، ارتباطی ميـان معلم و شـاگرد برقـرار می 
شـد و گفـت و گـو می توانسـت جريان يابـد. در صحنه 
اجتمـاع هـم اين معمـاری جای خـود را يافـت و حتی 
در ايـران هم هرچه سـاخته شـد، تا حدودی بر اسـاس 

اصـول معماری مدرن سـاخته شـد.
3. دوره سـوم از دهه 1350 به بعد در ايران و 1970 به 
بعد در غرب شـروع شـد. اين دوره بعد از مدرن اسـت، 
بـه يـک معنـا دوره بحـران مدرنيتـه کـه در همه چيـز 
نوعـی عـدم يقين هسـت: اصـول دموکراسـی، فرهنگ، 
اقتصـاد همـه مـورد ترديـد قـرار مـی گيرنـد و طبعـاً 
اينهـا در معمـاری تاثيـر می گـذارد. گذشـته گرايی در 
معمـاری در هميـن دوره مطـرح می شـود و مـا هم به 
ايـن فکر مـی افتيم که اگـر به اين ترتيـب عمل کنيم، 
بـه هويـت اصيل خودمان می رسـيم، که نرسـيديم. در 
ايـن شـرايط بحرانـی مسـاله خلّاقيّـت و تجربـه به نحو 
ديگـری مطـرح مـی شـود. از طرفـی، کار بـه بيـرون از 
دانشـگاه به دليل پيشـينه چهل پنجاه سـاله وابسـتگی 
مـا بـه سـنت مـدرن هنـوز در حـوزه معمـاری مـدرن 
صـورت مـی گيـرد، معمـاری مـدرن غربی هم نداشـته 
ايـم؛ چيـزی به نام معمـاری جديد داريم کـه کار حرفه 
ای در محـدوده آن صـورت مـی گيرد. اين حوزه سـنت 
هـای خـود و اسـتادکارهای خـود را پيـدا کـرده، تغيير 
اين سـنت هم چندان آسـان نيسـت« )صارمی، 1377، 

ص 18(.
هرچنـد در آمـوزش معمـاری راه هـای طـی شـده و 
تجربيـات به دسـت آمـده، فردی ـ گروهـی بطور عموم 
همـواره  معمـاران،  تربيـت  در  امـا  می گـردد،  مطـرح 
بـه عنـوان يـک سـر طيـف عـلاوه بـر مربـی بـه درون 
مربـی نيـز توجه می شـود. تربيـت معماران می بايسـت 

طـی مراحـل سـاخت و بطور عملـی در محيطـی انجام 
می شـد کـه فضـا موجوديـت می يافـت و ارتباطـی کـه 
بيـن صـورت کالبـدی و معنـای باطنـی در معمـاری 
وجـود دارد، تـوام بـه شـاگرد منتقـل می گرديـد. اگـر 
در معمـاری بـه برنامه ريـزی روابـط عملکردهـا، زيبايی 
شناسـی بصری و فن سـاختمان بسـنده شـود، می توان 
کلاس  محيـط  در  نظـری  مباحـث  غالـب  در  آن را 
آمـوزش داد، اما ابعاد گسـترده  معمـاری از لحاظ زمينه 
شـکل گيری و ارتبـاط بـا اجـزا اقتضـا می کنـد عوامـل 
موثـر در يادگيـری معمـاری، فقـط بـه مـواد آموزشـی 
و برنامـه درسـی محدود نشـود )اسـلامی و منـدگاری، 
1384، ص 87(. »تورنـس  و تورنـس« )بـه نقل از انيل 
، عابـدی  و اسـپيل برگـر ، 1994( اشـاره مـی کننـد 
کـه طی 15 سـال تجربـه مطالعاتی، شـواهدی را يافته 
انـد کـه نشـان مـی دهـد هنـر و خلّاقيـت را مـی توان 
آمـوزش داد. در مـورد انـدازه گيـری ميـزان هنـر نيـز 
در سـالهای اخيـر پژوهـش هـای متعددی شـده که به 
سـاخت آزمون هـای گوناگـون انـدازه گيـری خلّاقيـت 
منجـر شـده اسـت. يکـی از يـان آزمونها که بيشـترين 
 )TTCT(  »کاربـرد را داشـته، »آزمـون تفکّـر تورنـس
اسـت. »انِيل و همـکاران« )1994( مـی گويند تاکنون 
بيـش از دو هـزار مقاله کـه در آنها از آزمـون تورنس به 
عنـوان مـلاک سـنجش خلّاقيت اسـتفاده شـده، چاپ 
گرديده اسـت )دائمـی و مقيمی بارفـروش، 1383، ص 
2(. »گيلفـورد« )1956، 1959، 1962، 1967، 1987( 
رويکـرد تحليـل آمـوزش خلّاقيـت را کـه پيـش از او 
توسـط روانشناسـانی همچون »اسـپيرمن«  )1927( و 
»ترسـتون«  )1938( در زمينـه تفـاوت هـوش و قـوه 
خلّاقـه بـه کار گرفته شـده بـود، به نحو پيشـرفته تری 
بـه کار بسـت و با اسـتفاده از انـواع پاسـخهای متفاوتی 
کـه هوشـمندانه تصور می شـدند، نظريه خـود را که به 
نظريـه »سـاختار ذهنـی«  با الگوی سـه بعدی شـهرت 
دارد، عرضـه کـرد. در اين »الگوی سـه بعـدی« [عمل ، 
محتـوا  و فرآورده ذهنـی ]، »پنج نوع عمل« )شـناخت 
، حافظـه ، تفکّر همگـرا ، تفکّر واگرا  و ارزيابی (، »چهار 
نـوع محتوا« )تصويری ، نمـادی ، معنايی  و رفتاری ( و 
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»شـش نوع فـرآورده ذهنی« )واحدهـا ، طبقات ، روابط 
، نظامهـا ، تبديـلات و تلويحـات ( منظـور شـده اسـت. 
چـون اعمال ذهنی مـورد نظر گيلفورد با مسـاله هوش 
و خلّاقيـت پيونـد نزديـک دارنـد )حقيقـی و ديگـران، 

1382، ص 47(.
در هـر حـال، بايـد گفـت کـه نظـام آمـوزش هنـری 
در ايـران، نوعـی »نظـام صنفـی« و مبتنـی بر سلسـله 
مراتـب اسـتاد- شـاگردی بـوده اسـت؛ چنانچـه در هر 
صنفـی سلسـله مراتبـی وجـود داشـت که تـا حدودی 
زيـادی بـه لحـاظ سـاختاری شـبيه هـم بودنـد و ايـن 
مسـاله بـه ويژه در مـورد مسـاله تعليم صـدق می کرد. 
هـر صنفـی دارای شـيخی بـود کـه بـه فضـل و علـم و 
تجربـه و مهـارت از ديگـران بالاتـر قرار داشـت و از نظر 
حرفـه ای نسـبت بـه ديگـران ممتاز بـود. انتخـاب او از 
طـرف اعضـای صنف انجـام می گرفت و نظر محتسـب 
ايـن ميانـه اهميـت داشـت )سعيدالشـيخی،  هـم در 

1362، صـص 86-85(. 
ايـران، بـه گذشـته ای دور  آمـوزش سـنتی هنـر در 
بـا  عمـل،  دار  و  گيـر  در  آمـوزش،  ايـن  برمی گـردد. 
محوريت اسـتاد و سـينه به سـينه به انجام می رسـيد. 
در بينـش سـنتی، فراگيری مهـارت هنـری و راز و رمز 
آن، محتـاج تـلاش و رياضتـی بـود تـا وجـود هنرآمـوز 
قابليـت يابـد. ايـن آمـوزش، مشـابهتی تـام بـا سـلوک 
عرفانـی مـی يافـت. همـان گونـه که عـارف در گـذر از 
مراحـل گوناگـون، قابليـت حفـظ اسـرار الهـی را مـی 
يابـد و آن گاه اسـرار بـر او افاضـه می گردد، در سـلوک 
هنـری گذشـتگان مـا نيـز هميـن معنا مشـاهده شـده 

اسـت )نديمـی، 1386، ص 43(.
ظاهـراً عنـوان شـيخ در سـده نهـم هجـری در مـورد 
نقاشـان بـه مولانـا تبديل شـده اسـت. از وظايف شـيخ 
رفـع اختـلاف بيـن اعضای صنـف، موافقت يا پيوسـتن 
افـراد جديـد به صنـف در صـورت شايسـتگی و تعيين 
و  اسـت  بـوده  غيـر  و  بـا مشـورت محتسـب  نرخ هـا 
اعضـای صنـف نيـز از او متابعـت مـی کردنـد. پـس از 
شـيخ عالـی تريـن مقـام، اسـتاد بـود. اسـتاد را گاهـی 
معلـم هـم مـی گفتنـد. هـر اسـتادی چنديـن شـاگرد 

داشـت کـه اسـرار صنعـت و حرفـه خـود را به آنهـا ياد 
مـی داد و ميـزان يادگيری شـاگردان نيز بسـتگی تمام 
بـه ميـزان قدرت و کفايت آنها داشـت. هرگاه اسـتاد در 
شـاگرد، فهـم و خدمـت و کفايت کار مشـاهده می کرد 
و بـه او »عهـد« می بخشـيد و آن يکـی از امور ضروری 
بـود کـه صنعتگـر و يـا هنرمنـد پيـش از ورود بـه هنر 
صنفـی بايـد آن را به دسـت می آورد. در حرفه نقاشـی 
و خطاطـی، ايـن عهـد، »اجـازه نامـه« يـا »اذن نامـه« 
اطلاق می شـد و اين گويا بسـتگی به ميزان پيشـرفت 
شـاگرد داشـت. در آغـاز بـه او اجـازه نامـه مـی دادند و 
اگـر شـاگردی می توانسـت از بيش از يک اسـتاد اجازه 
نامـه دريافـت کنـد، بر شـهرت و اعتبـار او افـزوده می 
شـد. در ايـن صـورت اجـازه نامـه او را چنديـن اسـتاد 
امضـاء می کردند )کريـم زاده تبريـزی، 1999، ص 1(.

جـواز ورود بـه وادی هنـر، بعد از ممارسـتی توان فرسـا 
و مجاهدتـی بی دريـغ صـادر می شـد. به عبـارت ديگر، 
بـه اهليـت يافتـن، اهـل حقايق شـدن و علـم حضوری 
يافتن مشـروط می گرديده اسـت )نديمـی، 1386، ص 
43(. »ارتبـاط شـاگرد بـا اسـتاد نوعـی ارتبـاط مريـد- 
مـرادی بـود و تـا آخـر ادامـه می يافـت. گاهی شـاگرد 
چنـان در اسـتاد ذوب مـی شـد کـه بـر روی اثـار خود 
نـام و رقـم اسـتادش را ثبـت مـی کـرد؛ بهرحـال، اين 
ارتبـاط يـک ارتبـاط احتـرام آميـز بـود و حتـی پس از 
مـرگ اسـتاد هـم ادامه مـی يافت و شـاگرد همـواره از 
يـاد و رفتـار او بـه نيکـی يـاد می کـرد. اسـتاد هرگز از 
شـاگرد بهـره مـادی نمی بـرد و بلکه در قبـال کار به او 
مـزد مـی داد. حتـی گاهـی اسـتاد در قبال کار شـاگرد 
دچـار خسـران و غرامـت نيـز مـی شـد. اگـر شـاگرد 
کاری را ناقـص انجـام مـی داد و يـا در انجـام آن اهمال 
مـی ورزيـد غرامـت آن معمـولا بـه گـردن اسـتاد بود« 

)سعيدالشـيخی، 1362، ص 87(.
اعطـا و اخـذ، يـا به عبـارت ديگر تعليم و تعلـم و انتقال 
مهارتهـا و راز و رمزهـا کـه از اسـتاد به شـاگرد به انجام 
مـی رسـيد، در گرو يافتـن اهليت بود. شـاگرد در اولين 
قدمهـا مـی بايسـت از توقـف در عـادات بـد، خودبينی 
هـا و خدپسـندی هـا و غـرور و دنيـا طلبـی پرهيز می 
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کـرد و وجـود خويـش را بـرای درک حقايق امـاده می 
سـاخت. سـالهای متمـادی از عمـر شـاگرد در تقليـد و 
نـگاه به دسـتان اسـتاد می گذشـته اسـت تا بـه تدريج 
مهارتـی کـه نتيجـه ممارسـت و تهذيب نفس بـود، در 
جـان وی جايگزين می شـد. سـپس در سـال هايی که 
گـرد پيری بر رخسـار و چهره اش نشسـته و وجود وی 
در حقيقـت راسـتين اين هنـر ذوب گرديده بـود، خود 
بـه مقام اسـتادی نائل مـی آمد و »دسـت در کار« پيدا 
مـی کـرد. چنيـن آموزشـی بـه قدمـت تاريخ اسـلامی 

ايـن سـرزمين قديم اسـت )نديمـی، 1386، ص 43(.
در  نداشـتند.  رسـمی  تحصيـلات  شـاگردان  غالـب 
کودکـی بـرای کسـب شـغل و حرفـه از پادويی شـروع 
مـی کردند. معلوم نيسـت که در چه مرحلـه ای پادوی 
مبتـدی بـه مرحلـه دسـتياری يا شـاگردی می رسـيد 
و چـه شـرايطی بـرای ايـن کار لازم بـود. ظاهـرا ميزان 
کوشـندگی و اسـتعداد و قريحـه مبتـدی از عوامل مهم 
برشـمرده مـی شـده اسـت. بـه هـر حال، مـزد پـادو از 
شـاگرد کمتر بوده اسـت. تنها اميد هر شـاگرد اين بود 
کـه روزی بـه مرتبه اسـتادی برسـد. شـاگرد اگـر نامزد 
اسـتادی مـی شـد بايـد ازشـيخ درخواسـت جـواز مـی 
کـرد و ايـن جـواز يـا اجـازه نامـه، طـی مراسـم خاصی 
بـه او اهـدا مـی شـد و همين جواز بـه او اجـازه می داد 
تـا در نقطـه خاصی بـه کار بپـردازد )فلـور، 1365، ص 

.)51
بـا ايـن کـه هـر کسـی حـق داشـت هـر شـغلی را که 
می پسـنديد، انتخـاب کنـد ولـی ميـان پيشـه وران بنا 
بـه عـادت جـاری حرفـه هـا موروثی بـود و فـوت و فن 
مشـاغل را پسـران از پدران و يا از خودشـان به ارث می 
بردنـد. فرزنـد به پدر خود در کار و حرفـه ياری می داد 
و ضمنـاً شـغل پـدر را ياد مـی گرفت. در ميان نقاشـان 
احمـد موسـی هنـر نقاشـی را از پـدرش فراگرفـت و 
شـاگرد پدر خود بود )دوسـت محمد گواشـانی، 1378، 
ص 415(. سـلطان محمـد تبريـزی هنـر نقاشـی را بـه 
فرزنـد خـود محمـد بيک ياد داد؛ نوشـته اند کـه مولانا 
مظفـر علی فرزنـد حيدرعلی خواهر زاده بهـزاد بود و يا 
مولانـا رسـتمعلی نيز از خواهـر زادگان بهزاد برشـمرده 

می شـده اسـت )قاضی احمد قمـی، 1366، ص 141(.
تعصـب نسـبت بـه شـغل، بـه تعـاون و همـکاری نيـز 
منجـر می شـد. از وظايـف اعضای هر گروه شـغلی اين 
بـود کـه از محاسـن پيشـينيان و يا تاريخچه آن شـغل 
بـه خاطـر بسـپارد و آن را بـه شـاگردان خـود منتقـل 
سـازد. ايـم مسـاله بـه ويـژه از حيـث يادگيـری ويژگی 
هـای هر شـغل کمکـی درخور مـی کرد. نقاشـان رنگ 
هايـی را بـه کار مـی بردنـد که خودشـان طبق نسـخه 
ای کـه از پـدر و يـا استادشـان بـه ارث بـرده بودند می 
سـاختند و روغـن جلايی بـرای برای درخشـش تابلوی 
خـود مصـرف مـی کردنـد کـه شـخصا درسـت کـرده 
بودنـد )بنجاميـن، 1363، ص 248(. ابـن اخـوه نيز در 

بـاب وظايف محتسـب اشـاره دارد: 
»محتسـب بايـد نقاشـان را بـه خـدای بـزرگ سـوگند 
دهـد که در نقاشـی خيانـت نکنند، خـواه در چيزهايی 
کـه خـود آمـاده می سـازند، يا به سـفارش مـردم برای 

آنـان کار مـی کردند )ابـن اخـوه، 1367، ص 263(.
آمـوزش معمـاری يکـی از مهم ترين مباحـث در زمينه 
معمـاری امـروز در ايـران بـه شـمار می آيـد. در دوره 
ای هسـتيم کـه مسـايل و امکانـات بسـيار متنوعـی در 
زمينـه معمـاری مطرح شـده اسـت کـه در بسـياری از 
عرصه هـا در عمـل بـا آن هـا مواجـه هسـتيم، بـدون 
ای  انديشـمندانه  و  آگاهانـه  برنامـه  و  هـدف  کـه  آن 
در مـورد آن هـا داشـته باشـيم. هـر رشـته تحصيلـی، 
بـه  صـورت بنيـادی بايـد براسـاس اهـداف و نيازهـای 
مشـخصی شـکل گيـرد تـا بتـوان در فراينـد آمـوزش 
آن، متخصصـان و افـرادی را تربيـت کرد که بخشـی از 
نيازهـای جامعه را برآورده سـازند. عوامـل گوناگونی در 
شـکل گيری هـدف يا اهـداف آموزشـی هر رشـته موثر 
اسـت. از مهم تريـن آن هـا، نيازهـای عينـی و ملمـوس 
بسـياری  جامعـه می باشـد، چنانکـه می تـوان گفـت، 
براسـاس  دنيـای معاصـر،  از رشـته های تحصيلـی در 
نيازهـای موجـود يـا آتـی جامعـه شـکل می گيرنـد يـا 
گسـترش می يابنـد. گسـترش روز افزون تقسـيم کار و 
انـواع فعاليت هـای اجتماعـی موجب ايجـاد تخصص ها، 
زمينـه  در  می شـود.  نويـن  گرايش هـای  و  رشـته ها 
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اسـت؛  نامعيـن  شـرايط  و  محيـط  در  نهـال  داشـتن 
درحالی کـه لازمه بـار آوردن يک نهال، شـناخت دقيق 
ويژگی هـا، ميـزان نياز بـه نور و آب و سـاير ضروريات و 
دانسـتن فرآينـد رشـد و نگهـداری آن اسـت، نمی توان 
شـاگرد معمـاری را بی شـناخت دقيق و بـدون توجه به 
واکنش هايـش نسـبت بـه داده هـا و خواسـته ها، تحت 
يـک برنامـه منتظم و از پيش تعيين شـده بـار آورد. در 
آمـوزش پويـا، هـر قـدم، هر تمريـن و هـر برنامـه بايد 
بـا در نظـر داشـتن محصـول برنامـه پيشـين و اهـداف 
برنامـه آينـده طراحـی و اجـرا گـردد. بـا ايـن رويکـرد 
نقـش شـاگرد بـه عنـوان محصـول و متغيـر اصلـی در 
رونـد آمـوزش مشـخص، و برنامـه آموزشـی بـا حفـظ 
اهـداف اصلی، به عنـوان تابعی از ايـن متغير، طراحی و 
اجـرا می گـردد. در آغاز اين تجربه آموزشـی شـاگردان 
بايـد مهارت هايی در زمينه ترسـيم آزاد و فنی بدسـت 
آورنـد و استعدادهايشـان در زمينه درک فضا، ايسـتائی 
و مـواردی از ايـن دسـت تقويـت گـردد، پيـش فـرض 
ديگـری وجـود نداشـت و تمرين های هفتگـی و روزانه 
هـر يک بـر مبنـای دسـتاوردهای تمرين های پيشـين 
کـه مبيـن ميزان اشـتياق و درک و توان شـاگردان بود، 

طراحـی و اجـرا مـی گرديد.
2.»آمـوزش پیش رو: آمـوزش بی قـرار، آموزش 
فرضیه سـاز«: عموماً شـيوه هـای آموزش بـر مبنای 
فرضيـه هـای آموزشـی شـکل مـی گيرند. ايـن فرضيه 
هـا حاصـل تـلاش پژوهشـگرانی اسـت مـه بـه مطالعه 
روش هـا پرداخته و از تحليل شـيوه هـای آموزش و پی 
آمدهـا و دسـتاوردهای آنهـا بـه راهکارهايی دسـت می 
يابنـد. آمـوزش خـلّاق در عين توجه به ايـن فرضيه ها، 
نمـی توانـد از آنها پيـروی کند؛ چرا کـه: اولاً: فرضيه ها 
عمدتـاً بـر تجـارب آموزشـی تـا لحظـه تدويـن فرضيه 
متکـی هسـتند و به محـض انعقاد، طـراوت و مرجعيت 
خـود را از دسـت مـی دهنـد و ديگر حامـل تجربه های 
نـو نخواهنـد بـود و ثانيـاً: اگـر آمـوزش را امـری پويـا 
و محصـول درک متقابـل اسـتاد و شـاگرد از يکديگـر 
بدانيـم، آنـگاه در ره لحظـه از آمـوزش و در رابطـه هـر 
اسـتاد و هـر شـاگرد، و در بيان هر موضـوع و هر مطلب 

معمـاری نيـز چنين اسـت. از حدود يک قـرن پيش به 
تدريـج حـوزه وسـيع و گسـترده معمـاری ابتدا به سـه 
حوزه معماری، عمران - راه و سـاختمان - و شهرسـازی 
 - شـهری  برنامه ريـزی  سـپس  و  شـهری  طراحـی   -
تقسـيم شـد. اکنون، اين رشـته بـه حوزه هـای ديگری 
ماننـد طراحـی منظـر، مرمت بناهـا، طراحـی فضاهای 
مسـکونی و غيـره در حال تجزيه اسـت و ايـن روند، در 
آينـده نيـز ادامه خواهـد يافت. در هر حـال، در آموزش 
معمـاری بالاخـص در دوران مـدرن خلاقيـت اهميتـی 

اساسـی دارد؛ چنانچـه بايـد گفـت که:
 »در معمـاری مبتنـی بـر سـنت، خلّاقيّـت بـا حفـظ 
دسـتاوردهای گذشـته همـراه اسـت، و بديـن ترتيب بر 
گذشـته افـزوده می شـود. هيچ يـک از الگوهای فضايی 
در ايـن معمـاری يـک بـار بـرای هميشـه تعييـن نمی 
شـوند. هـر الگـوی فضايـی در مسـير قـوام يافتـن می 
بايسـت شايسـته تـر از پيـش ارتباطـات آدمـی را بـا 
طبيعـت و سـير و سـلوک او بـا خود و خدايـش تعريف 
کنـد. بديـن ترتيـب معمـاری مبتنـی بـر سـنت در هر 
عصـری هـم گذشـته را داراسـت و هـم از »خلّاقيّـت« 
معمارانـه زمانـه بهره مند« )حائـری، 1374، ص 322(. 
پيشـرفته،  کشـورهای  در  معمـاری  آمـوزش  مراکـز 
متناسـب بـا اهـداف آموزشـی و نـوع نگرشـی کـه بـه 
معمـاری دارنـد،  نـوع و محتـوای دروس را برنامه ريزی ،  
طراحـی و اجـرا می کنند. دانشـجويان نيـز  آگاهانه و بر 
اسـاس ديدگاه شـخصی، محـل تحصيل و نـوع گرايش 
معمـاری خـود را انتخـاب می کننـد و در طول تحصيل 
امـوزش می بيننـد. »عيسـي حجـت«  نگـرش  آن  بـا 
بـه پنـج شـيوه آمـوزش اشـاره دارنـد کـه در ادامـه به 

تفصيـل مـورد اشـاره قـرار می گيـرد:
1.»آمـوزش پويـا: برنامه ريـزی در حرکت، توجه 
به نقـش شـاگرد در آمـوزش«: خلّاقيـت از جنس 
دانـش نيسـت و آموختنـی نمـی باشـد، خلّاقيـت از 
جنـس اسـتعداد اسـت و بايـد کشـف و پـرورده شـود. 
اعمال برنامه های از پيش تعيين شـده بر اسـتعدادهای 
هنوز شـناخته نشـده، کاردرسـتی نيسـت. تربيت بدون 
و  ماننـد کاشـتن  و درونـی شـاگرد،  شـناخت دقيـق 
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متفـاوت داشـته باشـد؛ آمـوزش بايـد هـر کـس را در 
يافتـن جـواب خـودش همراهـی و هدايـت کنـد و اين 
مسـتلزم آموزشـی بالينـی و حضـوری اسـت کـه به هر 
شـاگرد بـه چشـم پديـده ای متفـاوت بنگـرد و بـرای 

تربيـت او، راه و رسـمی خـاص طلـب کند.
5.»آمـوزش مفهومـی: پرهیز از مصاديـق، در پی 
حقیقـت«: اگـر معمـاری را دارای دو گسـتره مفاهيم 
و مصاديـق بدانيـم، آنـگاه دروس پايـه را در گسـتره 
مفاهيـم خواهيـم يافـت. در اين گسـتره شـکل، شـيوه 
و سـبک خاصـی از معمـاری، آمـوزش داده نمـی شـود 
قـرار  تدريـس  مـورد  معمـاری  مولـد  مفاهيـم  بلکـه 
خواهنـد گرفـت و شـاگرد پيـش از آنکـه با چهـره ها و 
قرائـت هـای گوناگون معمـاری مواجه شـود با حقيقت 
و جوهـره آن آشـنا مـی گـردد. ايـن نکتـه بـه ويـژه در 
شـرايط امـروز کـه هنگامه تکاثـر آراء و انديشه هاسـت 
و هيـچ قرائـت يکـه، معتبـر و پسـنديده ای از معماری 
در ميـان نيسـت، اهميت فـراوان می يابـد. دروس پايه، 
عرصـه پـرواز انديشـه ها اسـت و بايد از قفـس مصاديق 
رها باشـد. آمـوزش مصاديق به آمـوزش گونه ای خاص 
از معمـاری کـه مدنظر اسـتاد اسـت، منجر مـی گردد؛ 
در حاليکـه آمـوزش مفاهيـم بـه تربيـت معمـار مـی 

انجامـد )حجـت، 1383، ص  30-29(.
آموزش سنتی معماری در ايران

آمـوزش معمـاری در ايـران تـا قبـل از دوران تجـدد 
و پيدايـش مـدارس جديـد، آموزشـی متعيـن بـر پايـه 
اصالـت سـنت و اسـتوار بـردو مولفـه مهـارت و حکمت 
بـوده و حکمت هـا و مهارت هـا در گرماگـرم سـاختن 
بنـا از عمـل اسـتاد در نظر شـاگرد نقش می بسـت. اگر 
چـه آمـوزش آکادميک معمـاری در جهان صدها سـال 
قدمـت دارد، ليکـن در ايران آمـوزش معماری نيز چون 
ديگـر علـوم و هنرهـا، بـه صـورت برنامه ريزی شـده و 
مـدون وجـود نداشـته اسـت و سـاليان دراز بـه صورت 
سـنتی آمـوزش داده مـی شـده اسـت. می تـوان گفت 
کـه تـا حدود نيم قـرن پيش آموزش معمـاری در ايران 
به صورت سـينه به سـينه و به شـيوه اسـتاد و شاگردی 
بـوده اسـت. معمـاران و اسـتاد کاران سـنتی، بـا همـه 

شـکلی از آمـوزش پديد می آيد که تاکـون چنان نبوده 
و پـس از آن هرگـز چنـان نخواهد شـد.

سـاز،  فرصـت  آمـوزش  هوشـیار:  3.»آمـوزش 
آمـوزش فرصـت طلـب«: در آمـوزش خـلّاق کار 
اصلـی اسـتاد آمـاده سـازی و اعطـای دانـش هـا بـه 
شـاگرد نيسـت، بلکـه وظيفـه او زمينه سـازی کسـب 
و درک دانشـها و حکمـت هـا توسـط خـود شـاگرد 
اسـت. آنچـه شـاگرد خـود به دسـت مـی آورد، بسـيار 
عميـق تـر و ماندنـی تـر از آن چيـزی اسـت کـه بـه او 
داده مـی شـود. در آمـوزش خـلّاق بايـد برنامـه هـا به 
گونـه ای طراحی شـوند که شـاگرد را وادار بـه تجربه و 
کشـف پـی در پی نـکات تـازه در عرصه هـای گوناگون 
نماينـد. برنامـه آموزشـی می توانـد بـا طـرح و تشـريح 
سـوال و سـير در مجهـولات آغـاز شـده و بـه تناسـب 
تـوان مکاشـفه و قـدرت ذهنی و خلّاقيت شـاگردان راه 
را بـرای رسـيدن بـه معلومـات همـراز کنـد. آنچـه در 
ايـن فرآينـد اهميت فـراوان دارد، آن اسـت که شـاگرد 
پيوسـته در شـرايط مناسب درک و مشـاهده، بسر نمی 
بـرد. برای هر شـاگرد، در شـرايطی خـاص و در مواجهه 
بـا محـرک هايـی خـاص شـرايط شـهود و آفرينـش 
فراهـم مـی گـردد. آمـوزش خـلّاق آنچنان نيسـت که 
بـه اعطـای دانش هـا، بـی عنايـت بـه شـرايط ذهنی و 
روحـی شـاگرد بپـردازد، آمـوزش خـلّاق آن اسـت کـه 
پيوسـته محرکهايی را در برابر ذهن شـاگرد قرار داده و 
همواره در کمين لحظه ای باشـد که او را از درک مفهوم 

و يـا خلـق اثـری به وجـد آيد.
4.»آمـوزش بالینی: آمـوزش حضـوری، تربیت«: 
از آنجـا کـه آمـوزش خـلّاق بـا اسـتعداد شـاگرد و نـه 
حافظـه او، سـروکار دارد، و بـا عنايت به اينکه اسـتعداد 
و توانمنـدی همـه شـاگردان يکسـان و بـه يـک انـدازه 
نيسـت؛ آمـوزش خـلّاق را نمـی تـوان صرفاً بـه صورت 
عـام )سـخنرانی و موعظـه( به انجـام رسـانند بلکه بايد 
ويژگـی های درونی يکايک شـاگردان شناسـايی شـده 
و هـر يـک، بر اسـاس طبـع و توانش، به گونـه ای مورد 
آمـوزش و پـرورش قـرار گيـرد. در آمـوزش خـلّاق هـر 
صـورت مسـاله ای مـی تواند بـه تعداد شـاگردان جواب 
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خصوصيـات خـود، برخاسـته از جامعـه ای سـنتی، اما 
حرفـه ای بودنـد که در ميـان خود، ارتباطات و سلسـله 
مراتب مشـخص، سـاده و با سـاختاری روشن و حساب 
شـده داشـتند. معماری ايران در گذشـته به سـه شيوه 

آمـوزش داده می شـد:
1. استاد و شاگردی؛

2. موروثی بودن حرفه؛ و 
3. انتقال مفاهيم ساختمان سازی در حين کار.

همچنيـن در مقاطعـي از زمان معمـاري چنان اهميتي 
يافتـه بـود که براي بسـياري از سـران حکومتـي از واژه 
مهنـدس و اسـتاد اسـتفاده مـي شـود که شـرح آن در 

جـدول شـماره 2 مـورد اشـاره قرار گرفته اسـت.
آموزش جديد معماری در ايران

آمـوزش معمـاری در مـدارس جديـد ايـران- بـه تقليد 

از مـدارس غـرب- آموزشـی نامتعيـن، بر داعيـه اصالت 
بدعـت و اسـتوار بر دو مولفـه »مهارت و دانش« اسـت. 
ايـن مهارت هـا و دانش هـا در عرصه هايـی مجـزا و بـه 
تخصـص   بـا  اسـتادانی  توسـط  گوناگـون  شـيوه هايی 
هـای متفـاوت، بـه شـاگردانی بـا علايـق و بن مايه های 
فکـری ناهمسـان عرضه می شـود. اين شـيوه برحسـب 
آنکـه خصلتـی جهانـی و بی تفـاوت نسـبت بـه فرهنگ 
و ويژگی هـای سـرزمينی، بومـی و فطـری مـردم دارد، 
ضمـن تجهيـز شـاگرد بـه علـوم و فنـون روزآمـد و 
جديـد بـه تدريـج او را از ارزش هـا و هويـت آئينـی و 
دهـه  می کند.هفـت  دور  و  تهـی  خويـش  سـرزمينی 
آمـوزش معمـاری بـا روش جديـد در ايـران، حکايـت 
از ايـن گسسـت فرهنگـی بيـن معمـار و جامعـه دارد 

.)18 )حجـت،1390، ص 

جدول 2. کاربرد واژه مهندس براي برخي از مقربان دربار و رجال سیاسي؛ ماخذ: قدوسي فر و اعتصام، 1391، ص 46.

جدول 3. ديدگاه هاي موجود در آموزش معماري سنتي؛ ماخذ: قدوسي فر، اعتصام و حبیب، 1391، ص 49.
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معمـاری گذشـته ايـران سرشـار از معنويت و غناسـت؛ 
دادن  دسـت  از  بـا  مـا  معاصـر  معمـاری  درحالی کـه 
هويـت خويـش، فاقـد ارزش هـای نهفتـه در معمـاری 
سـنتی اسـت. شـايد عمده تريـن چالش امـروز آموزش 
معمـاری، عـدم توجـه بـه چهـره انسـانی دانـش پـژوه 
معمـاری اسـت. رشـته معمـاری در ايران در گـروه هنر 
جـای گرفتـه اسـت. از اين جهـت عرصه وسـيع فضای 
معمـاری از تـک بنـا گرفتـه تـا يـک شـهر، و ابزارهای 
مـورد اسـتفاده انسـان، جايـگاه تبلـور و تجلـی همـه 
ارزشـهای هنـری اسـت. از طرفی محتـوا و ماهيت يک 
بنـا يا شـهر نيز، همچـون محتوای هر هنری از انديشـه 
هـا و اعتقـادات فکـری و فرهنگی سرچشـمه می گيرد. 
بـر ايـن اعتبار در آمـوزش معماری، عرصه وسـيع علوم 
انسـانی، علـوم تجربـی و هنرهـا و تاثيـرات متقابل آنها 
در مقاطـع مختلـف به تجربه گذاشـته می شـود. ايجاد 
هنرسـتان هـای معمـاری کـه در ايـن جـا از آن هـا به 
مـدارس معمـاری يـاد مـی شـود، راه جديـدی بـرای 
آمـوزش مهـارت های ويـژه معماری، در کوتـاه مدت به 
نظـر می رسـد. امـا با نگـرش سـطحی به ايـن موضوع 
و عـدم توجـه بـه ميـزان بـار آموزشـی ارايه شـده، اين 
مراکـز بـه سـرعت از هـدف نخسـت خـود دور افتادند. 
آموزش بسـيار سـطحی تحـت عنوان معمـاری، به هيچ 
روی شايسـته کشوری با پيشـينه معماری ايران نيست. 
منحصـر بـه فـرد بودن شـيوه آمـوزش معمـاری در هر 
مدرسـه معمـاری، امتيـاز بسـيار بزرگـی اسـت. ويژگی 
کـه مـدارس معماری ايـران به واسـطه برنامه همسـان 
آموزشـی از آن بـی بهـره انـد. تنهـا تفـاوت موجـود در 
ايـن مراکز، اختلاف سـليقه هاسـت. فراتـر از گرايش ها، 
مراکـز  بـر  حاکـم  متفـاوت  سـليقه های  و  انديشـه ها 
آمـوزش معمـاری ، سـردرگمی دانـش آمـوزان در برابر 
ديـدگاه هـای گوناگون مدرسـان اسـت. زيـرا در بعضی 
مراکـز آمـوزش معمـاری، عده معـدودی از مدرسـان و 
اسـاتيد بـدون هماهنگـی مناسـب بـا همـکاران يا خط 
 مشـی مرکـز آموزشـی، روش و نگـرش خـود را دربـاره 
چگونگـی انجـام طـرح هـای معماری يـا سـاير دروس 
اعمـال می کننـد. در حالـی کـه اگـر هريـک از ايـن 

مراکز ،  اهداف، برنامه ها و خط  مشـی مشـخصی داشـته 
باشـد، دانشـجويان خواهنـد دانسـت کـه بـا چـه نـوع 
نگـرش و چـه برنامه آموزشـی مواجه هسـتند. از نکاتی 
کـه امـروز در مراکـز آموزش معمـاری در ايـران مطرح 
اسـت و اسـاتيد و مدرسـان نسـبت بـه آن ديدگاه هـای 
متفاوتـی دارنـد،  موضـوع انجـام طراحـی با دسـت و به 
 صـورت سـنتی و يـا با رايانه اسـت. تاثيـر رايانـه و انواع 
نرم افزارهـا در طراحـی معماری و سـازه هـای معماری، 
بسـيار قابل توجه اسـت. نقش رايانه را دسـت کم از دو 

جهـت می تـوان مـورد توجه قـرار داد: 
1. نخسـت از جنبـه تأثيـر آن در طراحـی کـه سـبب 
شـد امکانـات تصويـری بسـياری در طراحـی پديد آيد 
و امـکان آزمـودن اتودهـای گوناگـون، به سـادگی و در 

فرصتـی کوتـاه فراهم شـود. 
2. جنبـه دوم نقـش و کارکـرد بسـيار مهـم رايانـه در 
زمينه محاسـبه سـازه، قطعات و جزئيات اجرايی اشـاره 
کـرد کـه امـکان طراحی و اجـرای سـازه های پيچيده و 

مناسـب را فراهـم کرده اسـت.
»عيسـي حجـت« بـه دسـتاوردهای تجربـه آموزشـی 
خـلاق خـود کـه در مطالعات رسـاله دکتري به دسـت 

آورده اسـت، چنيـن اشـاره دارد:
»رابطـه اسـتاد و شـاگرد«: مهـم تريـن دسـتاورد ايـن 
بـر تفاهـم  تجربـه برقـراری رابطـه عميـق و مبتنـی 
متقابـل ميـان اسـتاد و شـاگرد بـود. ايـن رابطـه باعث 
می شـد تا شـاگرد در عين سرگشـتگی، بـا اطمينان به 

انجـام تمرين هـای خـود بپـردازد.
»ارج نهـادن بـه انديشـه شـاگرد و واگـذاری نتيجـه به 
او«: ديگـر دسـتاورد اين تمرين، شـرکت دادن شـاگرد، 
در فرآينـد شـکل گيـری تمريـن بـود. هرچنـد کـه هر 
تمريـن بـا اهدافـی خـاص )پنهـان و آشـکار( شـکل 
می گرفـت ولـی کشـف ايـن اهـداف به عهـده شـاگرد 
بود، به عبارتی ديگر اسـتاد و شـاگرد، هر دو و همزمان 
از بـه نتيجـه رسـيدن يـک تمريـن به وجد مـی آمدند. 
»ايجـاد امـکان کشـف خويشـتن )خودشناسـی( بـرای 
شـاگرد«: دسـتاورد ديگـری کـه از ايـن تجربـه حاصل 
شـد، فراهـم نمـودن فرصـت خويشـتن شناسـی برای 
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شـاگرد بـود، فرصتـی کـه در دوران طولانـی تحصيـل 
پيـش از دانشـگاه هرگز بـرای او فراهم نبوده اسـت. در 
ايـن فرآينـد، شـاگرد به نقد نـگاه، ذهن و انديشـه خود 
پرداختـه تـا خود را از »آنچه که هسـت« بـه »آنچه که 

بايد باشـد«، متحـول کند.
»ايجـاد اشـتياق در شـاگرد از طريق تمريـن های بديع 
و جـذاب«: علاقمند نمودن شـاگرد به انجـام تمرين ها 
و  جـذاب  بديـع،  موضوع هـای  برگزيـدن  طريـق  از 
درعين حـال پر محتوا، دسـتاورد ديگـری از اين فرآيند 
آموزشـی بـود. »برقـرار کردن امـکان تجربه و مکاشـفه 
بـرای شـاگردان«: قـرار دادن شـاگرد در موضع تجربه و 
مکاشـفه باعـث می گـردد تا او بـا اتکاء بـه ذهن خلّاق 
خـود بـه مطالبـی دسـت يابـد کـه هرگـز از خاطـرش 
نخواهـد رفـت، مطالبـی کـه در صـورت آمـوزش دادن 
ممکـن اسـت بـه صـورت حفظـی فـرا گرفته و سـپس 
فرامـوش گـردد. وادار کـردن شـاگردان بـه اسـتفاده از 
ليوانـی سـبک )يکبار مصرف( کـه لبه مقـاوم آن بريده 

شـده بـود، چنيـن تجربـه ای بود.
»قـرار دادن شـاگرد در موضـع تصميـم گيـری و آشـنا 
کـردن او بـا ويژگـی هـای حرفـه معمـاری«: تمريـن 
هـای کوتـاه مـدت اسـکيس، کـه در مدتـی کمتـر از 
چهـار  سـاعت شـاگرد را وادار بـه طراحـی اثـری مـی 
نمايـد، پردازنده بسـياری از ويژگی های شـاگرد اسـت 
بـرای درک حرفـه معمـاری، قـدرت تصميـم گيـری و 
برنامه ريـزی در کنـار تـوان طراحـی و ارائـه از جملـه 

دسـتاوردهای تمريـن هـای کوتـاه مـدت مـی باشـد.
»جايگزيـن کـردن رفاقـت و جـذب بـه جـای رقابـت و 
حـذف«: خـروج از عالـم رقابـت و حـذف يکديگـر کـه 
محصـول تحصيـلات پيش از دانشـگاه و گـذر از کنکور 
سراسـری بـوده و ورود بـه عالـم رفاقـت و جـذب کـه 
لازمـه تحصيـل در محيطـی سـالم و فراگيـری بيشـتر 
اسـت، يکـی از اهـداف و نيـز دسـتاوردهای ايـن تجربه 

بود. آموزشـی 
»کنجـکاوی و تيزبينـی و نکتـه سـنجی«: ايجـاد نـگاه 
دسـتاوردهای  از  ديگـر  يکـی  شـاگردان  در  معمارانـه 
ايـن تجربـه آموزشـی بـود. گذر از يـک نـگاه عاميانه به 

محيـط و رسـيدن به نـگاه موشـکافانه و تحليـل گرانه. 
ايـن نـگاه کـه از کنجـکاوی در اشـياء سـاده و پيش پا 
افتـاده آغاز شـده و سـپس به حيطه معمـاری راه يافته 
بـود، نگرش شـاگردان به محيـط را دگرگـون می کرد.

»احسـاس مسئوليت به حرفه و درک حساسيت وظيفه 
معمار«: گاه قرار دادن شـاگرد در مواضعی بسـيار واقعی 
و اجرايـی باعـث می گرديد تا او نسـبت بـه کار و حرفه 
اينـده خويـش، به شـدت احسـاس مسـئوليت نمايد و 
بدانـد کـه کوچکترين خطـا يا اشـتباه او قابل گذشـت 

نيسـت و عواقب نامطلوبی خواهد داشـت.
• »احسـاس نيـاز بـه درک عينـی و مفهومـی مصالح«: 
آشـنايی بـا ويژگـی هـای فيزيکی و نيـز ابعـاد ذهنی و 
روانـی نهفتـه در يـک ماده، دسـتاورد ديگر ايـن تجربه 
بـرای شـاگرد معمـاری بـود )عيسـی حجـت، 1383، 

صـص 35-33(.
پیشینه آموزش معماری در غرب

دير زمانی است که معماری و آموزش معماری در غرب 
مراحل تکامل و دوران سـنتی خود را پشـت سـر نهاده 
اسـت. پـای بـه مرحله تحـول گذاشـته اسـت. معماری 
و آمـوزش معمـاری مـا، اما سـرگردان در ميـان اين دو 
مرحلـه، بـا نگاهـی بـه گذشـته و معماری سـنتی آن و 
نگاهـی بـه غـرب و نـگاه متحـول آن، دوران بلاتکليفی 
خويـش را می گذرانـد. عمـل عبـارت اسـت از تمريـن 
مـداوم و منظـم حرفـه ای، و انجـام کار دسـتی )عملی( 
بـا مـواد لازم براسـاس طرحها و نقشـه های داده شـده و 
نظر، توانايی شـرح و بسـط اصـول، تناسـبات و اندازه ها 
در دسـتاوردها و محصـولات بـا ارزش اسـت؛ بنابرايـن 
معمارانـی کـه در پـی يافتن مهارت بدون کسـب دانش 
هسـتند، هرگـز قادر نخواهنـد بود به قابليـت مورد نظر 
خويش دسـت يابند و تنها که صرفاً بر مسـائل علمی و 
مجادلات نظری متکی هسـتند، آشـکارا به شـکار سايه 
می رونـد. و تنهـا کسـانی بـا اقتـدار به مقصد رسـيده و 
بـه موفقيـت نائل می شـوند کـه مجهز به تـوان نظری و 
عملی باشـند )hearn،1990،119(. در عصر رنسـانس 
آلبرتـی با تاکيد بـر اهميت تربيت نظـری و هنرمندانه، 
بـرآن بـود تا معمـار را از يک سـازنده - صنعتگر به يک 
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شـخصيت والای علمـی ارتقا دهـد؛ و در نتيجه آموزش 
معمار بيشـتر جنبـه هنرمندانه و انسان  شناسـانه يافت 
تـا جنبـه اجرايـی و توليدکنندگـی. آلبرتی سـاختمان 
را بـه بـدن انسـان تشـبيه کردکـه متشـکل از نظامهـا 
و عناصـر اسـت، نظامهـای برخاسـته از ذهـن و عناصر 

برگرفتـه از طبيعت اند.
آموزش معماری در دوره معاصر

تحـول فرهنگـی در نظام آموزشـی در اکثر رشـته ها از 
جملـه معمـاری به صـورت مسـتقل و بـدون در ارتباط 
بـا نظـام آمـوزش سـنتی انجـام گرفـت. از آغـاز، هيـچ 
يـک از اسـتادان معمـاری سـنتی در اين تحول نقشـی 
نداشـتند، چنانکـه هنرکـده بـا الگوبـرداری از مدرسـه 
هنرهـای زيبـی پاريـس شـکل گرفـت و هيـچ عاملـی 
آن را بـا معمـاری سـنتی پيونـد نـداد بـا مطرح شـدن 
اهميـت معماری بومـی در جوامع غربی و شـروع انتقاد 
بـه معمـاری مدرن و سـبک بين المللی توجـه معماران 
ايرانـی بـه معمـاری سـنتی بيشـتر شـد و بـا انقـلاب 
اسـلامی بـه اوج خـود رسـيد. در مدارس معمـاری نيز، 
توجـه هر چه بيشـتر بـه ارزش های نهفتـه در معماری 
سـنتی، بـروز کـرد. دانشـکده ها جهت گيـری فرهنگی 
جديـدی را آغـاز کردنـد . تـلاش شـد تـا بـا گنجانـدن 
واحدهايـی دربـاره  تاريـخ معمـاری و هنـر اسـلامی و 
ايرانـی، کاسـتی هـای گذشـته از ميان برداشـته شـود. 
پـی آمـد دوم تحـول آموزشـی، تغييـر رابطه آموزشـی 
از فـردی بـه گروهـی بـود مجموعـه اطلاعـات و دانش 
لازم و حتـی دروس کارگاهـی از راه اسـتادان متعدد به 
دانشـجويان منتقـل می شـود. هم اکنون نظـام آموزش 
در دانشـکده هـای مختلف، تقريباً بـه صورتی هماهنگ 
و همسـان در آمـده اسـت که محاسـن و معايبـی دارد. 
ايـن امر از سـويی، تـا حدی قدرت ابتکار را از دانشـکده 
هـا سـلب کـرده اسـت، ولـی اگـر برنامـه تدوين شـده 
بـه درسـتی اجرا شـود، پـس از پايـان دوره، اسـتاندارد 

حداقلـی به دسـت مـی آيـد )طاقـی، 1375، ص10(.
بررسی روند تحول آموزش معماری آکادمیک

آمـوزش معمـاری در ادوار گذشـته ماننـد سـاير هنرها 
بصـورت تجربـی در طـی انجـام کار به شـاگرد آموخته 

می شـد، ايـن رونـد بـه تدريـج بـا توسـعه دامنـه علوم 
وابسـته به معماری و تخصصی شـدن زمينه های هنری 
و نيـاز به سـاخت و سـاز های سـريع و استاندارد سـازی 
قواعـد و اصـول سـاختمان، بـه تدريج شـکل آکادميک 
بـه خود گرفت. ايـن روند را در مدارس بـوزار و باهاوس 

مـورد بررسـی قرار مـی دهيم.
»تاکيـد اصلـی در دروس بـوزار بـر طراحـی معمـاری 
بـود و دروس نظـری تنهـا بـه منظـور آشـنايی بيشـتر 
دانشـجويان بـا تاريـخ معمـاری و اصـول طراحـی ارائه 
می شـد. جدايـی کامـل دروس تئوری کـه در کلاس ها 
ارائـه مـی شـد از طراحـی معمـاری، شـايد ديرپاتريـن 
ميـراث سـنت بـوزار اسـت کـه هنـوز هـم بـه عنـوان 
يـک موضـوع شـاخص در مباحـث مربـوط بـه آموزش 
معمـاری، مطرح اسـت؛ يعنی نيـاز به تلفيق و انسـجام 
دروس يـا آگاهـی هـای آمـوزش داده شـده يـا فرآينـد 
تمرين های طراحی. عنصر اصلی در سـاختار آموزشـی 
بـوزرا، آتليـه هايـی بود که هـر کدام توسـط يک معمار 
حرفـه ای اداره مـی شـد و به طبع شـخصيت و سـليقه 
هـر اسـتاد گرايش آن آتليه را تعيين مـی کرد. اما آنچه 
که به سـيطره سـنت بوزار پايان داد، محافظه کاری در 
رجعـت طلبـی آن بـود، چرا که اين مدرسـه نسـبت به 
تحـولات زمـان خـود يا بی اعتنـا بود و يا بسـيار دير به 
آن توجـه نشـان مـی داد« )مزينـی، 1376، ص 268(.

دوره تعليماتـی باهـاوس شـامل دو دوره آموزشـی بود. 
دوره اول بـه مطالعـه مـواد و کار بـا دسـت بـر روی آن 
هـا اختصـاص داشـت. در دوره دوم نظريـه های شـکل 
و طراحـی مطالعـه مـی شـد. در آغـاز کار مدرسـه، هر 
شـاگرد دو معلـم داشـت کـه يکـی از آن هـا صنعتگـر 
و ديگـری هنرمنـد بـود. علـت ايـن امـر نبـود معلماتی 
داشـته  را  کفايـت لازم  دو قسـمت  هـر  در  کـه  بـود 
باشـد. آمـوزش در مدرسـه بـا دوره مقدماتـی شـش 
ماهـه ای آغـاز می شـد کـه درطـی آن شـاگردان بـا 
مـواد مختلـف مثـل سـنگ، چـوب، فلـز، خـاک رس، 
شيشـه، مـواد رنگـی و منسـوجات کار مـی کردنـد که 
آمـوزش مقدماتـی نظريـه شـکل نيز بـا آن همـراه می 
شـد. مقصـود از کار و تجربـه بـر روی مـواد کشـف اين 
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مطلـب بود که يک دانشـجو بيشـترين اسـتعداد خلاقه 
خويـش را در کار بـا کـدام مـاده خاص نشـان می دهد، 
چـرا کـه يکـی از اهـداف اصلـی ايـن مدرسـه آشـکار 
کـردن ذهنيـت خـلاق نهفتـه فـرد بـود. امکان داشـت 
کـه يک دانشـجو نسـبت به چـوب و ديگری نسـبت به 
مـواد رنگـی و رنگ هـا و سـومی نسـبت به منسـوجات 
حسـاس تر باشـد. هـر دانشـجو نخسـت برای اسـتفاده 
از وسـايل دسـتی و سـپس بـرای کار بـا ماشـين هايی 
کـه در صنعـت جانشـين اين وسـايل دسـتی می شـد، 

آمـوزش می ديـد )گيدئـون، 1356، ص163(.
تاريخچه آموزش آکادمیک در ايران 

از ميـلاد در  از هـزاره سـوم پيـش  اوسـتای مکتـب، 
آتشـکده هـا موجـود بوده و در مراسـم مذهبـی خوانده 
مـی شـده اسـت؛ بنابراين مس تـوان گفت کـه پيش از 
پادشـاهی ماد، ايرانيان از سـواد خواندند و نوشـتن بهره 
منـد بـوده انـد. آغـاز آمـوزش عالـی در ايـران از زمـان 
حکومـت هخامنشـيان )داريـوش بـزرگ( اسـت، چه از 
آن هنـگام دانشـکده هايی برای آموختـن علوم مختلف 
نظـری و عملـی وجـود داشـته اسـت. اما شـکل گيری 
دانشـگاه بـه معنـای واقعی خـود، بـا »جندی شـاپور« 
شـروع ميشـود که به دسـت اردشـير بابکان )شاهنشاه 
ساسـانی(، پايه گـذاری شـد و تـا حـد سـيصد سـال از 
ورود اسـلام همچنـان باقـی بـود و مرکز جهانـی دانش 

محسـوب می شـد )نديمـی، 1375، ص143(.
پـس از سـده ها رکـورد فرهنگی، امير کبير، بـرای رواج 
علـوم جديـد، »مدرسـه دارالفنـون«  را در تهـران در 
سـال 1228 ه.ش اوايـل دوره ناصـری، بنيـاد گذاشـت. 
مدرسـه دارالفنـون سـر آغـاز آمـوزش عالی بـه مفهوم 
امـروزی در ايـران بـود. ايـن حرکـت در آسـتانه انقلاب 
مشـروطيت بـا تاسـيس »مدرسـه فلاحت« دنبال شـد 
و سـرانجام با تاسـيس دانشـگاه تهران در سـال 1313 
ه.ش رسـماً شـکل گرفت. در دهه های 1320 و 1330، 
چند دانشـگاه پزشـکی ديگر و دانشـکده کشـاورزی در 
مراکـز چنـد اسـتان مهـم تاسـيس شـد کـه زمينـه را 
بـرای تاسـيس دانشـگاه در آن شـهرها فراهـم کـرد تـا 
آغـاز دهـه 1340، سـه گـروه آمـوزش عالی در کشـور 

مسـتقل  موسسـه های  دانشـگاه ها،   داشـت:  وجـود 
آمـوزش عالـی و موسسـه های آموزش عالی وابسـته به 

نهادهـای دولتـی )نديمـی، 1375، ص 144(. 
علـی رغـم پيشـينه آمـوزش آکادميـک در ايـران و بـا 
توجـه بـه آنکه اوليـن آثار معمـاری مکشـوفه در ايران، 
بـه 6000 سـال پيـش از ميـلاد مسـيح بـر می گـردد 
)آثـار معمـاری بـه جای مانـده در تپـه های لرسـتان(، 
متاسـفانه تـا حـدود نيـم قـرن پيـش، نظـام اموزشـی 
معمـاری در ايـران بـه صـورت اسـتاد و شـاگردی بوده 
اسـت. ايـن روش آمـوزش بـا آنکـه در نتايـج بدسـت 
آمـده موفـق و مـورد قبـول صاحـب کار بـود، نقايصـی 
نيـز داشـت. طولانـی بـودن دوره آمـوزش، عـدم امکان 
برخـورد نظـرات و عقايـد و عدم تبادل نظر بين اسـاتيد 
و شـاگردان، باعـث شـد تا پـس از انقـلاب صنعتی- که 
آمـوزش در دنيـا متحول گشـت- در ايـران نيز، هرچند 
تحـولات اجتماعـی بـه شـکل نهـادی و خـود جـوش 
نبـود، امـا به دليل افزايـش ارتباطـات و نيازهای موجود 
زمانه، سيسـتم آمـوزش در ايران نيز دچار تحول شـود. 
ايـن تحـولات را در دانشـگاه هنر اصفهان مورد بررسـی 

داده ايم. قـرار 
دانشـکده هنر و معماری پرديس اصفهان در سـاختمان 
مرمت شـده ای درضلع غربی ميدان نقش جهان پشـت 
عمارت عالی قاپو واقع گشـته اسـت. بنای دانشـکده در 
اصـل توحيدخانـه محـل تجمـع صوفيـان بـوده اسـت. 
فضاهـای مختلـف دانشـکده بـا وجـود تنـوع فضاهـا 
همگـی بـه صـورت رديـف فضاهايـی مـی باشـند کـه 
بـه رواق دورتـادور حيـاط متصل می باشـند. ايـن رواق 
بـه عنـوان يـک مفصـل فضاهـای مختلف سرپوشـيده 
را بـا فضـای بـاز ارتبـاط مـی دهد.بنابرايـن بـه دليـل 
يکنواختـی کيفيـت فضايـی ايـن رواق فضاهـا در وهله 
اول از نوعـی يکنواختـی برخـوردار می باشـند. هرچند 
فضاهـا بـا توجـه بـه عملکرد خـاص خود مبلمان شـده 
انـد و هـر فضـا کيفيـت خـاص خـود را دارا می باشـد. 
آنچـه در ايـن مجموعـه بيشـتر مـورد توجه می باشـد، 
حفـظ اصالت هـای موجـود در يـک  بنای مرمت شـده 
همـراه بـا اعطـای جنبـه های عملکـردی خـاص به آن 
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بـوده اسـت کـه در حـد يـک طراحـی معمـاری مجدد 
بـا محدوديـت هـای بـالا دقـت نظـر طلـب مـی نمايد 

)وافـی، 1373، ص 28(.
ماهیت فضای آموزش معماری

رشـته معمـاری را می توان در رديف هنرهـای کاربردی 
يـا مولـد به حسـاب آورد. آميختگـی معماری بـا هنر و 
اينکـه تماميـت معمـاری امری حسـی اسـت بر کسـی 
پوشـيده نيسـت. تاريخ آموزشـی معماری، بطـور عمده 
معمـاری را نـه در رديـف علـوم و فنون بلکـه در رديف 
هنر قرار داده اسـت. معماری از دوران رنسـانس در اروپا 
جـزء آکادمی هـا و مـدارس هنری بوده اسـت. بـا وجود 
اينکـه ايـن رشـته بـا توسـعه و تنـوع فنـون، رشـته ها 
به ويـژه افزايـش تعـداد گرايش های آموزشـی در جهان، 
بعضـا در سـاختار مدارس و دانشـکده های مهندسـی و 
فنـی وارد شده اسـت، هنـوز نمی تـوان ماهيـت هنـری 
آن را انـکار نمـود. تعريـف معمـاری عبـارت  اسـت از 
معنـی دادن بـه فضـا، و ماهيت هنری معماری ناشـی از 
آن اسـت کـه درک و دريافـت تماميـت معمـاری امری 
حسـی اسـت و در فرآينـد طراحـی در مرحلـه عالـی، 

خلاقيـت هنـری نقش اساسـی ايفـا می کند.

نمودار 1. ابعاد فضاي زندگي انسان؛ ماخذ: ترسیم 
نگارندگان بر اساس گیفورد، 2005.

ديربـاز  از  معمـاری  طراحـی  فرآينـد  اصلـی  وجـه 
نـه به شـيوه حـل مسـاله علمـی بـوده و نـه بـه شـيوه 
پژوهش هـای علـوم تجربـی. گرچـه ازايـن روش هـا و 
دسـتاوردهای آنهـا در فرآينـد طراحی و بطـور کلی در 
انکشـاف معمارانه اسـتفاده می شـود )نوحی،1382، ص 
286(. بـه ايـن ترتيـب آمـوزش معمـاری قبـل از انکـه 
قابـل تشـبيه بـه آمـوزش در رشـته های علمـی و فنی 
)علـوم محـض و تجربی( باشـد، قابل تشـبيه به آموزش 

سـاير هنرهـا و دلادل با آنهاسـت. برخی گمـان برده اند 
کـه ارتباط هنـر و معماری از آن جهت اسـت که هنرها 
بطـور مسـتقيم و غيرمسـتقيم در کار معمـاری و بطور 
عمـده در سـاخت ابنيـه و فضاهـا دخالـت می کننـد. و 
همچنيـن همـه هنرهـا بـرای وجـود و عرضـه خـود 
نيازمند سـاختمان هسـتند. اين تصور ارتبـاط معماری 
ذاتـا  بـه سـطح همزيسـتی دو موجوديـت  را  و هنـر 
مسـتقل کاهـش می دهـد و هنـر را بصـورت چيـزی 
افـزوده بـر سـاختمان تلقـی می کند.با اين تصـور حقير 
شـيوه های  بـه  نمی تـوان  هنـر  و  معمـاری  رابطـه  از 
آمـوزش کارآمد دسـت يافت. برای دسـت يابی به شـيوه 
آمـوزش موثـر و ارزيابی نقش فضای  آموزشـی نمی توان 
ماهيـت هنـری معماری را به فراموشـی سـپرد، چرا که 
نقاشـی،  موسـيقی،  نظيـر  هنـری  رشـته های  حضـور 
مجسمه سـازی، تئاتر، هنرهای دسـتی در کنار معماری 
باعـث شـادابی و غنای بيشـتر فضای آمـوزش معماری 
می شـود، آموزش معماری و فرآينـد خلاقيت اثر هنری 
خـود بايـد بـا ذوق و سـليقه هنـری قريـن باشـد و از 
ايـن جـز از راه تقويت احسـاس هنری مقدور نيسـت و 
سـاختار و فضـای مدارس و دانشـکده های معماری بايد 
بـا عطـف توجـه بـه ذات هنـری و احساسـی و ضرورت 
هـای آمـوزش آن سـاماندهی يا تاسـيس شـود )نوحی، 

1382، ص 286(.
شیوه آموزش معماری

شـيوه آموزش معماری بايد به گونه ای باشـد که فضای 
فيزيکـی و روح جمعـی دانشـکده مشـوق خودآمـوزی، 
کارورزی، رقابـت، خودجوشـی، بازی گونگـی، چالـش، 
تبـادل، يادگيـری از ديگـران )بصورت عمـودی و افقی( 
و بالاخـره آمـاده کار شـبانه روزی و بـه عبـارت ديگـر 
خانه دانشـجو باشـد. برای رسـيدن به فضای آموزشـی 
مناسـب، ابتدا بايد به طراحی روش آموزشـی متناسـب 
بـا ايـن کنش هـا پرداخـت. روش آمـوزش موسـوم بـه 
نظـام کارگاهـی کـه در گذشـته وجـود داشـت شـيوه 
موثـری بـرای تاميـن ايـن خواسـته ها اسـت. برخـی 
بـا ورود رايانـه بـه نظـام آموزشـی،  گمـان می کننـد 
نظـام کارگاهـی اعتبـار خـود را از دسـت می دهـد، در 
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حالـی کـه هـم اکنـون اسـتفاده افراطـی از کامپيوتـر 
بـه ويـژه در سـالهای اوليـه آمـوزش مـورد ترديـد قرار 
گرفته اسـت، رايانـه تاکنون نتوانسـته جـای ذوق هنری 
و انديشـه خلاق را بگيـرد، از آنجـا کـه نمی تـوان بـه 
نفـی دسـتاوردهای رايانـه پرداخت بهتر اسـت در نظام 
آموزشـی کارگاهـی جايـگاه شايسـته ای بـرای رايانه در 

نظرگرفت.
ايـن گونـه  امـروز  بـه  تـا  از آمـوزش معمـاری  آنچـه 
دريافـت شـده  می شـود کـه تصـور نادرسـتی از نظـام 
آتليـه ای نـزد برخـی از دانشـگاهيان به ويـژه آنهـا کـه 
هرگـز نظـام کارگاهـی بـه معنـی درسـت و کامـل آن 
را تجربـه نکرده انـد وجـود دارد و آن تصـور ايـن اسـت 
کـه فرماليسـم مسـلط بـر دوران مـدرن در آمـوزش 
معمـاری، بـه ويـژه در دانشـکده های هنرهـای زيبـای 
تهـران را ناشـی از نظـام کارگاهـی می داننـد و به ويـژه 
آن را بـا نظـام بـوزاری همسـان می پندارنـد. در حالـی 
کـه اين تقارن غيرماهيتی )عرضی( اسـت. و فرماليسـم 
يـا هرگونـه ناهنجـاری ديگـر در آموزش معمـاری هيچ 
ارتباطـی بـه شـيوه و فضـای آموزشـی نـدارد. چنان که 
هم اکنـون نيز در فقدان نظام کارگاهی شـاهد کمبودها 
و ناهنجاريهـای زيـادی هسـتيم. بـه رغـم هرگونه نظام 
آموزشـی محتوای آموزشـی همـواره می توانـد به دلايل 
خـاص تاريخـی- اجتماعـی نادرسـت يـا ضعيف باشـد. 
به طـور کلـی می دانيـم معمـاری از آنجـا کـه متاثـر از 
ذوق و سـليقه زمانـه اسـت، بـه شـدت متاثـر از فضای 
سياسـی، اجتماعـی و فرهنگـی مسـلط اسـت. تاريـخ 
آموزشـی نشـان داده کـه محتوای آموزشـی و نـوع نگاه 

بـه هنـر و معماری در دانشـکده های معماری به شـدت 
متاثـر از جامعـه اسـت و اين خود مهر تائيـدی بر جنبه 

هنـری معمـاری اسـت )نوحـی، 1382، ص 287(.
بـه  هرسـال  ورودی  دانشـجويان  کارگاهـی  نظـام  در 
تعـداد کارگاه هـای موجود در دانشـکده تقسيم شـده و 
در هردسـته وارد کارگاه جداگانـه ای می شـوند. تعـداد 
کارگاههـا در هردسـته برحسـب ظرفيـت عمومـی آن 
دانشـکده و نحـوه برنامه ريـزی آموزشـی )در کادر نظام 
کارگاهـی( و کيفيـت و کميـت و همچنيـن چکونگـی 
ارتبـاط هئيـت علمـی  متفـاوت اسـت. دانشـجويانی 
آخـر  تـا  می شـوند  کارگاهـی  وارد  اول  سـال  در  کـه 
دوران تحصيـل خـود، عمـلا بصـورت يـک عضـو فعال، 
دائمـی و همبسـته و پويـای آن کارگاه درآمـده و در 
رابطـه تنگاتنـگ و جانـدار بـا مجموعـه کارگاهـی خود 
قـرار می گيرنـد. به صورتـی کـه دسـتاوردها، ابداعـات، 
پيشـرفتها، رشـد و تعالـی هـر کارگاه جزئـی از وجـود 
ترتيـب  ايـن  بـه  می شـود.  دانشـجويان  از  هريـک 
يـک  در  درون کارگاهـی  همبسـتگی  و  يگانگـی  ايـن 
مجموعـه آموزشـی باعـث برانگيختـن رقابـت سـازنده 
در ميـان کارگاههـا و ايجـاد شـور و اشـتياق بيشـتری 
در سـطح دانشـکده می شـود. ايـن شـخصيت گروهـی 
و رقابـت بيـن کارگاهـی به هيـچ وجه مبايـن رقابت ها 
بلکـه  نيسـت،  کارگاهـی  و درون  فـردی  تلاشـهای  و 
رقابتهـا و تلاشـهای درون کارگاهـی را گسـترش داده، 
رفتارهـا و شـخصيت های سـازنده و کمک هـای متقابل 
دانشـجويی را تشـويق و حمايـت می کنـد. ايـن رقابـت 
درون  در  طـرف،  يـک  از  يکديگـر  از  سـبقت گيری  و 

جدول 4. اثر رنگ در ادراك و فهم فضاهاي آموزشي؛ ماخذ: گیفورد، 2005.
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جدول 5. ارزيابي نظام سنتي آموزش معماري؛ ماخذ: قدوسي فر و ديگران، 1391، ص 54.
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هـر دوره به عنـوان برگزيـده دوره جريـان دارد )ارتبـاط 
افقـی درون کارگاههـا( و از طـرف ديگر مابين سـالهای 
مختلـف بـه عنـوان برگزيـده کارگاه )ارتبـاط عمـودی 
درون کارگاهـی(. ايـن رابطـه افقـی و عمـودی درون 
يـک کارگاه در کادر رقابـت ميـان کارگاهـی تبديـل 
بـه رابطـه ای بسـيار فعـال و سـازنده در هـردو جهـت 
عمـودی و افقـی می شـود. دانشـجويان سـالهای بالاتـر 
عمـلا و فعالانـه و بطـور خودجـوش و داوطلبانه در يک 
رقابت سـازنده بـا يکديگـر بـه کمـک سـالهای پايين تر 
رفتـه. در جريـان فعاليت هـای خـود بـه خودی خـود 
آموزشـی  نظـام  خودجـوش  آسيسـتانهای  به صـورت 
درمی آينـد. بـه ايـن ترتيـب بـذر اوليـن کارآموزی هـا 
و فراگيـری دانـش و فـن معمـاری در جريـان عمـل 
کاشـته می شـود. مـکان تحقـق چنيـن آموزشـی طبعاً 
بايـد متناسـب بـا محتـوای آموزشـی انتخـاب شـده و 
زمينه سـاز فضـای مطلـوب محسـوب می شـود )نوحی، 

.)288 ص   ،1382
مکان يابی فضای آموزش معماری

در سـاماندهی منظم هريک از عناصر شـهری در جهت 
دسـتيابی بـه الگـوی خـاص لازم اسـت ويژگـی هـای 
هريـک از آنهـا بـه صـورت دقيـق مـورد بررسـی قـرار 
گرفتـه ،کميـت و کميت فعليت روشـن شـده تـا روابط 
متقابـل بيـن آنهـا از جهـت همگـن يـا ناهمگـن بودن 
مشـخص کردد. اسـتقرار فضاهای آموزشـی و پرورشـی 
بـه لحـاظ تـا ثيـرات خاصی کـه بـرروی کالبـد و بافت 
شـهر مـی گـذارد و بـار مالـی زيـاد ، شايسـته بررسـی 

گسـترده می باشـد )جراحـی، 1384، ص 18(.
شناسـايی مـکان قرارگيری در دو مقيـاس خرد و کلان 

می توانـد مطـرح گردد:
در  يعنـی  کلان  مقيـاس  در  کلان«:  »مقیـاس   .1
سـنت  در  فرهنگـی  غنـای  حضـور  کشـور  محـدوده 
معمـاری، ويژگيهای خـاص اقليمی و همچنين نيازهای 
اجتماعـی در امـر سـاخت در يـک منطقه از يک سـو و 
وجـود امکانـات آموزشـی از سـوي ديگر می تواننـد در 
نقـاط مختلـف کشـور بـا مشـخصات گوناگـون باهـم 
ارتبـاط داشـته و عـلاوه بـر پاسـخ گويی بـه نيازهـای 

مناطـق واحـد، يـک نـوع ديـدگاه منبعـث از پايه هـای 
فرهنـگ منطبـق در چهارچـوب برنامه آموزشـی پديد 

آورند؛
در  يعنـی  خـرد  مقيـاس  در  خـرد«:  »مقیـاس   .2
جايگيـری مراکزآموزشـی در محلـه و شـهر نيـز بايـد 
مراکز آموزشـی مطلـوب دارای ارتباطی قـوی با جامعه 
بـوده و در قلـب شـهرها جـای گيرند )کريمـی، 1382، 

.)172 ص 
محـل قرارگيـری فضای آموزش معمـاری از چند جنبه 

قابل بررسـی است:
1.»محیط کالبـدی«، مانند معماری فضای آموزشـی 
کـه ترکيبـی از شـکل، نـور، رنـگ، مصالـح و مسـائل 

اقليمـی و آب و هوايـی اسـت؛
2. »محیـط اجتماعـی«، ماننـد نهادهـای مربيـان و 

اعضـای هئيـت علمـی آموزشـی و هنرجويـان؛ و
و  ذهنـی  تصاويـر  از  روانشـناختی«،  »محیـط   .3
الگوهـای رفتـاری مخاطبين در فضای آموزشـی ناشـی 

ص191(.   ،1384 )خوشـنويس،  می شـود 
محيـط اطـراف از هرنـوع کـه باشـد دارای قابليت هايی 
تجـارب  انسـانی،  خـاص  فعاليت هـای  بـرای 
آن  بـا  انسـان  انطباق پذيـر  ويژگـی  و  زيبايی شناسـی 
اسـت. شـرايط کالبـدی، معمـاری فضـای آموزشـی، به 
دليـل ايـن انطباق پذيـری و بـرای تاميـن فعاليت هـا و 
تجربه هـای جديد زيباشناسـی، همواره تغييـر می کند. 
هنرجويـان بـا کمـک هـم محيـط اموزشـی و حتـی 
خوابگاهـی خـود را رنـگ می کننـد و بر در و ديـوار آن 
تابلوهايـی از هنرمندان در مکاتب و سـبک های انتخابی 
خـود می آويزنـد، درسـت بـه همـان ترتيبـی کـه برای 
خودشـان دارای معانی خاص زيبايی شناسـی است. اين 
نـوع تغييـرات که آگاهانـه برنامه ريـزی، تصميم گيری و 
اجـرا می شـود، برای رسـيدن بـه فضايی مطلوب اسـت 
کـه زندگـی در آن بـرای مخاطبين ايده آل بنظر برسـد. 
ايـن امـر نشـان می دهـد کـه هنرجويـان بـر تاثيـرات 
هنـری  ديدگاههـای  سرنوشـت  بـر  کالبـدی  عناصـر 
خويـش واقفنـد. اراده و اختيـار انسـانی، ايـن آزادی را 
بـه هنرمنـد داده اسـت که خـود را در معـرض تاثيرات 
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نامطلـوب قـرار ندهـد. نظريه پـردازان علوم رفتـاری در 
مـورد تاثيرات متقابل انسـان و محيط بـر يکديگر اتفاق 

دارند: نظـر 
1. »نظريـه اختیار«: گروهـی برآنند کـه محيط هيچ 

تاثيری بـر رفتارهای انسـانی ندارد؛ و
و  اصلـی  نقـش  بـه  گروهـی  جبـر«:  »نظريـه   .2
اعتقـاد  انسـانی  رفتارهـای  بـر  محيـط  تعيين کننـده 

و دارنـد؛ 
3.»نظريـه تلفیقي«: نظريـه پردازانی هم هسـتند که 
نـه بر اختيارگرايی صرف اعتقـاد دارند، نه بر جبرگرايی 
صـرف و امـکان تاثير و تاثـر متقابل رفتارهـای زيبايی    
شناسـانه انسـان و عناصـر محيطـی را بر يکديگـر توام 
مطالعـه می کننـد. نظريـه اختيـار به دليـل بی توجهـی 
بـه واقعيت هـای موجـود در اطـراف انسـان قابـل دفاع 
نيسـت. امـا طرفـداران دو نظريـه جبـر و امـکان، يـا 
جسـت و جـوی رابطـه علـت و معلولـی، قابليت هـای 
عناصـر محيطـی را بـر رفتـار زيبايی شناسـانه انسـانی 

)خوشـنويس، 1384، ص192(.
عـلاوه بـر ايـن، عوامـل موثـر در مـکان قـرار گيـری 
مـدارس و موسسـات آموزشـی بـه دو دسـته اصلـی:

1- »عوامـل طبیعـی«؛ عوامـل طبيعـی مشـتمل بر: 
اوضـاع طبيعـی )بحـث توپوگرافـی و شـيب زميـن(؛ 
اقليـم )مشـتمل بر بررسـی مـواردی نظير سـيل، باد و 
تابـش آفتـاب(؛ زلزله )بحـث محدوده گسـل ها(؛ خاک 
توپوگرافـی )بحـث جنـس و مقاومـت خـاک(؛ ريـزش 

بهمـن می باشـد و
2-»عوامـل کالبـدی« بـه مـواردی همچـون: شـعاع 
دسترسـی  مـدارس(؛  نفـوذ  حـوزه  )بحـث  دسترسـی 
)بحـث شـبکه های دسترسـی مناسـب پيـاده و سـواره 
در مقاطـع مختلـف تحصيلـی(؛ تأسيسـات زيربنايـی 
)همچـون شـبکه آب، بـرق، فاضلاب(؛ خدمات شـهری 
)همچـون شـبکه اتوبوسـرانی، نزدديکـی به موسسـات 
فرهنگی و ورزشـی(؛ اشـراف ديد ساختمانهای همسايه 
بـه مـدارس )بـا تاکيـد بـر مـدارس دخترانـه(؛ ظرفيت 
بـا جمعيـت  تعـداد مـدارس  تناسـب  )بحـث  مکانـی 
و سـرانه آموزشـی(؛ کاربـری هـای همجـوار سـازگار 

)نظيـر کاربـری مسـکونی، کاربـری فرهنگی،کاربـری 
فضای سـبز(؛ کاربـری همجوار ناسـازگار )نظير کاربری 
صنعتی، کاربری بهداشـتی- درمانی( تقسـيم مي شـود 

)مرجايـی و شـکوهی، ص 8 و 9(.
طراحی فضاهای آموزشی با رويکرد انعطاف پذير

کـه  اسـت  مقولـه ای  معمـاری  در  انعطاف پذيـری 
پاسـخگوی بسـياری از نيازهـای تغييرپذيـر در فضـای 
داخلـی به شـمار می رود. تامين شـرايط آسـايش بسـته 
بـه مقتضيـات سـنی، سـلايق بشـری و نحـوه جريـان 
بـه واسـطه فراهـم  بهتـر عملکردهـا در داخـل فضـا 
مقـدور  معمـاری  در  انعطاف پذيـری  امـکان  آوردن 
می باشـد.توجه بـه مقتضيـات فضـای آمـوزش معماری 
نظيـر اسـتفاده از مدولاسـيون در سـاخت و طراحـی 
مقـرون  به صرفـه فضاهـا، ورود فناوری انتقـال اطلاعات 
رايانـه ای در فنـون آموزشـی نوين، بررسـی جديدترين 
معمـاری  آموزشـی  فضـای  طراحـی  در  اسـتانداردها 
مدنظـر قرار می گيـرد تا نيازهـای آتی فضای آموزشـی 
پاسخ داده شـوند  و  شـده  پيش بينـی  زيـادی  حـد  تـا 

.)1 ص  )محمـودی،1390، 
»انعطاف پذيـری« بطـور عـام بـه قابليـت تغييـر در 
اجسـام و اشـيا گفتـه می شـود. در معمـاری و طراحـی 
و به طـور خـاص در طراحـی فضـای آموزشـی معماری 
منظـور از واژه »انعطاف پذيـری« انعطاف پذيـری فضايی 
و سـاماندهی فضـای انسان سـاخت و تغييـر آن بـرای 
نويـن  سيسـتم های  و  نيازهـا  شـرايط،  بـه  دسـتيابی 
آموزشـی اسـت. در ايـن پژوهش با توجه بـه ويژگيهای 
فضـای آموزشـی،گونه های انعطـاف  پذيـری بـا عناوين 
تنوع پذيـری )فضاهـای چندعملکـردی(، تطبيق پذيری 
و  مختلـف(  فعاليت هـای  به واسـطه  )جابه جايـی 
شـده اند  تعريـف  تجمـع(  و  )تفکيـک  تغييرپذيـری 

.)83 ص  )محمـودی،1390، 
تنوع پذيـــــری قابليــــت فراهم آوردن اسـتفاده های 
مختلـف از فضـا اسـت. ايـن نـوع انعطاف پذيـری بـا دو 
متغيـر زمـان و فضـا سـروکار دارد. فضاهـای آموزشـی 
می تواننـد بـرای چندعملکـردی شـدن بطـور همزمان 
و بـرای عملکردهـای مختلـف در زمانهـای مختلـف، 
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استفاده شـوند )محمودی،1390، ص84 (. تنوع پذيری 
بـا سـاختار هندسـی  از راه طراحـی نقشـه  می توانـد 
منظم، دسترسـی آسـان و خوانا به تجهيـزات و يا از راه 
تنظيـم انـدازه کلاسـها بدسـت آيـد. مهم تريـن خواص 
تنوع پذيـری فضايـی عبارت اسـت از: قابليت دسترسـی 
خوانا و آسـان به کلاسـها، تلفيق فضاهای آموزشـی در 
يـک فضا و تقليـل اتلاف در فضاهای ارتباطی، اسـتفاده 
مفيـد از فضـای دسترسـی، بـه گونـه ای کـه تبديـل 

عملکرد هـای مختلـف را ميسـر کنـد.
فضـا  يـک  هماهنگ شـدن  قابليـت  تطبيق پذيـری 
بـا شـرايط جديـد مـورد نيـاز اسـت. ايـن قابليـت در 
عمـل ثابـت نبـودن اجـزای داخلـی و امـکان ترکيـب 
تطبيق پذيـری  می شـود.  سـبب  را  آن هـا  از  متنـوع 
درفضـای آموزشـی معمـاری می توانـد بسـيار کارآمـد 
باشـد  اقتصـادی بسـيار مقـرون به صرفـه  از لحـاظ  و 

.)84 ص  )محمـودی،1390، 
در طراحـی انعطاف پذيـر فضای آموزشـی، تغييرپذيری 
بـه معنـای قابليـت پاسـخ بـه رشـد فضاهـا در مراحل 
مختلـف آموزشـی اسـت.به عبـارت ديگـر ايـن قابليت 
تغييـر انـدازه را چـه در جهـت کوچکتـر شـدن و چـه 
می کند.ايـن  امکان پذيـر  شـدن  بزرگتـر  جهـت  در 
تغييرپذيـری ممکن اسـت به دليـل نيازهـای بلندمدت 
يـا کوتاه مـدت رخ دهـد )محمـودی،1390، ص 84(.

تحلیل انعطاف پذيری در فضای آموزش سنتی ايران
تنوع پذيـری،  شـامل  انعطاف پذيـری  گونه هـای 
مقيـاس  هرسـه  در  تغييرپذيـری  و  تطبيق پذيـری، 
خـرد، ميانـی و کلان مدرسـه سـنتی دارای مفاهيـم و 
ويژگی هـای خـاص خـود هسـتند. بـرای درک بهتـر 
ايـن تفاسـير از مدرسـه چهارباغ اصفهان واقـع در بافت 

گرفتـه شده اسـت. اصفهـان کمـک  تاريخـی شـهر 
مفهـوم  و  پذيـري  تنـوع  1.»تنوع پذيـری«: 
کلان  تـا  خـرد  مقيـاس  در  چندعملکـردی  فضـای 
مدرسـه چهاربـاغ، از تغييـر عملکـرد اجـزا و عناصـر 
تشـکل دهنده کلاس هـا تـا تغييـر عملکـرد کلاس هـا 
و فضاهـای سرپوشـيده پيرامـون حياط هـای مدرسـه و 
تغييـر و تبديـل عملکـرد بخش هـای آن قابـل تحليـل 

عناصـر  تنـوع   .)86 ص  )محمـودی،1390،  اسـت 
از جملـه  ريزتـر  مقيـاس  در  مدرسـه  تشـکيل دهنده 
سـردر ورودی بـا سلسـله مراتب ورود، فضای نشسـتن، 
مختلـف  عملکردهـای  بـرای  را  متنوعـی  فضاهـای 
به وجـود مـی آورد. عناصـری مثل طاقچه ضمن سـبک 
کـردن ديوارهـای باربـر محل مناسـبی برای قـرار دادن 
اشـيا فراهـم می آورنـد و کارکردهـای متنوعـی دارنـد. 
عناصـری مثـل در و پنجـره هم با عملکرهـای متفاوت، 
همچنيـن  و  نوردهـی  ارتبـاط،  مـرور،  و  عبـور  مثـل 
اسـتفاده از نقـوش و رنگهـای زيبا، فضاهـای متنوعی را 

1390،ص87(. )محمـودی،  می آورنـد  پديـد 
2.»تطبیق پذيـري«: مفهـــــوم »تطبيق پذيـری« و 
انطبـاق فضاهای کالبـدی با عملکردهـای متغير فصلی 
و روزانـه، تمامـی مقياس هـای تعريف شـده را شـامل 
می شـود. تغيير پذيری بيشـتر در مقياس کلان مدرسـه 
و اسـتفاده از بخش های مختلف آن در شـرايط مختلف 
مصـداق دارد. در هرکـدام از سـه گونـه تعريـف شـده 
انعطاف پذيـری، عامـل زمان نقش بسـيار مهمـی را ايفا 
می کند. در مدرسـه سـنتی تنوع پذيری با تبعيت نقشه 
مدرسـه از يـک الگـوی عام شـکل گيری و هم اسـتفاده 
از نظـام مبنـای پيمـون امکان پذيـر می شـود. حيـاط 
مدرسـه به دليـل قرارگيـری در مرکـز، محـل تقسـيم 
عملکردهـا بـوده و قابليـت تبديـل بـه فضـای جمعـی 
بـرای سـخنرانی را داشـته اسـت. ايـن مرکزيـت بيـش 
از آنکـه فيزيکـی باشـد، تمرکـزی مـوردی و عملکردی 
اسـت. عمـق فضاهای نورگيـری در جبهه هـای مختلف 
متفـاوت اسـت. نماهـای داخلـی حيـاط بـا تبعيـت از 
همـان الگـوی پيمـون شـکل می گيرنـد و تشـخيص 
فضاهـای اصلـی و فرعـی مدرسـه را ميسـر می سـازند. 
ديـوار  تشـکيل دهنده  لايـه  حـد  در  گاه  نمـا،  عمـق 
و در پـاره ای مـوارد بـه عمـق يـک ايـوان يـا ايوانچـه 
اسـت. قابليـت دسترسـی بـه حجره هـا از راه حيـاط و 
راهروهـای ارتباطـی، تنوع عملکردی حجره ها را ميسـر 
می کرده اسـت، اين گونـه ارتبـاط  هـای داخلـی موجب 
تلفيـق کارکردها در يک فضا و تقليل اتلاف در فضاهای 
ارتباطـی می شـود. بـه ايـن ترتيـب فضاهـای ارتباطـی 
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هـم کـه رابط ميـان دو حجـره مجاور هم هسـتند خود 
عناصـر  می شـوند.  محسـوب  چندعملکـردی  فضايـی 
اصلـی بنـا چـون هشـتی يـا دالان ورودی هـم ضمـن 
ايجـاد فضـای واسـطه ميـان درون و بيـرون و انتقـال 
از فضـای عمومـی و نيمه عمومـی بـه فضـای خصوصی 
مدرسـه، بـه طور مسـتقل فضـای تقسـيم و ارتباط هم 
بوده انـد )محمودی،1390، ص 87(. در مدارس سـنتی 
ايـران همـواره با تغييـرات روزانـه و فصلـی، بخش های 
مختلـف بـا عملکردهای مـود نياز تطبيق داده می شـد. 
حيـاط تطبيق دهنـده عناصر با عملکردهـای مختلف و 
تنظيـم کننده تمامی تغييـرات مورد نيـاز در ارتباطات 
داخلـی سـاختمان بود. در عين حـال عناصری از حياط 
هـم در تنظيـم ايـن عملکردهـا نقـش مهمـی دارند از 
جملـه نورگيـری حـوض در مرکز حيـاط و اسـتفاده از 
آن بـرای تلطيـف هـوا و همچنيـن اسـتفاده از فضـای 
کنـار حـوض و کاشـت گياهـان مناسـب در فصل هـای 
مختلـف، زمينـه تطبيـق فضـای حيـاط بـا نيازهـای 
سـاکنان را فراهـم مـی آورد. تفکيک فضاهای تابسـتان 
نشـين و زمسـتان نشـين در تطبيق فضاها بـا نيازهای 
سـاکنان در مقيـاس ميانی، هرسـه نقش مهمـی را ايفا 

می کننـد )محمـودی، 1390، ص 88(.
3. »تغییرپذيـري«: قابليـت »تغييرپذيـری« و امکان 
تغييـر و تفکيـک بخش هـای مختلـف مدرسـه حتـی 
در تغييـر عملکـرد آن بـه فضاهـای ديگـر، بـه خوبـی 
پاسـخگو بوده اسـت. ويژگـی عـام فضاهـای پيرامـون 
فضاهـای اصلـی و حيـاط کوچکتر آن به گونه ای اسـت 
کـه امـکان اسـتفاده های مختلـف را در فضاهـای آرام 
در  موجـود  مـدارس  از  بسـياری  در  مـی آورد.  فراهـم 
بافـت تاريخـی تغييـر نظام آموزشـی به خوبـی و بدون 
تغييـر در هندسـه و الگـوی بنـا بـا کمتريـن تغييـرات 
در فضاهـای اصلـی و بـه گونـه ای هنرمندانـه در نحـوه 
تفکيـک فضاهـای آموزشـی صـورت می گيـرد. بنابراين 
از جهـت عملکـردی، تغييرپذيـری در هـر سـه مقياس 
مدرسـه سنتی وجود داشـت. نظام سـاختمانی مدارس 
سـنتی با اسـتفاده از پيمون کوچک و بزرگ، پاسخگوی 
ايـن  بوده اسـت.  اسـتفاده کنندگان  فضايـی  نيازهـای 

حيـاط  کوچک تـر  مقياس هـای  در  فضايـی  تغييـرات 
بيرونـی و فضاهای گسـترده تر حياط اندرونی مشـاهده 
می شـود. بـه همين نسـبت حياط خدماتـی کوچکتر از 
حيـاط اصلـی بوده و متناسـب با نياز ساخته شده اسـت. 
حيـاط خدماتـی بـه دليـل نيـاز بـه ارتبـاط نزديـک 
و روان بـا حيـاط اندرونـی و بيرونـی آن، امـکان ورود 
چهارپايـان و حمل ونقـل وسـايل به انبار را داشته اسـت 

)محمـودی،1390، ص 88(.
بنابرايـن بـا توجه به سـاختار قابـل درک زيباشناسـانه 
فـرم در اين ارزيابـی، در مقولـه انعطاف پذيری فضاهای 
آموزشـی می تـوان آن را بـه قسـمت های وحـدت يافته 

زير تقسـيم کـرد. اين تقسـيم بندی شـامل: 
اجـزای  درک  قابـل  فرم هـای  يـا  اوليـه  عناصـر   .1
خـط،  نقطـه،  ماننـد:  فرمـی  سـاختار  تشـکيل دهنده 

سـطح،حجم؛ 
2. کيفيـات و کميـات قابـل درک بـه صـورت منفـرد و 
ذاتـی يـا نسـبی و اکتسـابی در مجموعه مانند: شـکل، 
رنـگ، موقعيـت و انـدازه؛ نظـم، قواعـد و روابـط بيـن 
عناصـر بـا پکديگـر و کليـت مجموعـه فضاهـا و نقـش 
آنهـا در کل فضـای آموزشـی ماننـد هماهنگـی، نظـم، 

ترتيـب، سلسـله مراتـب، تناسـبات، تعادل؛ 
3. وجـه فنـی شـامل تکنيـک، ابـزار و مـاده )سـازه، 

مصالـح(؛  تکنولـوژی، 
4.وجه انسـانی شـامل تناسبات با ابعاد انسـان و توانايی 

و ويژگی های انسـانی؛ 
5.وجـه عملکـردی براسـاس محتـوا و ماهيت سيسـتم 

آموزشـی؛ وجـه بيـان انتزاعی، نـاب يـا تجريدی؛ 
6. وجه نمادين يا سمبليک؛ 

7.وجه بيانی بازنمايی )شبيه سازی( نشانه ای.
تاثیر ارتباطات IT در انعطاف پذيری مدارس

در آن مفهـوم منظـور تکنولوژی اطلاعـات، به کارگيری 
روش هـای غيرحضـوری و يـا نيمه حضـوری آموزشـی 
اسـت که انعطاف پذيـری در محيط  آموزشـی و امکانات 
آموزشـی ويـا فضاهـای منعطفی کـه امکانات آموزشـی 
را در اختيـار می گذارند را موجب می شـود. بدون شـک 
در ايـن روش فضـای کلاس درس کاسـته شـده و بايـد 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

23
-1

1-
14

 ]
 

                            22 / 34

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-618-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 40 پاییز 94
No.40 Automn 2015 

129

به امکانات و وسـايل کمک آموزشـی افـزود. در آموزش 
بـه روش IT به جـای ميـز و نيمکـت و تخته سـياه در 
کلاسـها کی بـورد، مانيتـور، ميزکامپيوتـر و يـک خـط 
سـريع شـبکه اينترنتی جـزو الزامـات فضای آموزشـی 
هسـتند. بنابرايـن ايـن نـوع سيسـتم آموزشـی و نحوه 
بکارگيـری IT درآن تعريـف جامعـی از تاثيـر IT در 
انعطاف پذيـری را ارائـه می دهـد کـه ايـن نـوع آموزش 
در سـه روش حضوری با امکانات IT و کمک آموزشـی، 
کمک آموزشـی،  و   IT امکانـات  بـا  نيمه حضـوری 
غيرحضـوری فقـط بـا امکانـات IT قابل بررسـی اسـت 

ص148(. )محمـودی،1390، 
سیاق آموزش سنتی معماری

براسـاس اسـناد بـه جـای مانـده در گذشـته آمـوزش 
هنـر در ميـدان عمـل، بـا نگريسـتن بـه دسـت اسـتاد 
و بـا تمريـن و ممارسـت، نسـل بـه نسـل از اسـتاد بـه 
شـاگرد انتقال می يافت. چنانچه شـاهد هسـتيم امروزه 
بـا تعـدد نگرش هـا، بينش هـا و عقايـد و گسـتردگی 
و تنـوع دانـش و فـن سـاختمان، آموزشـی کارآمـد و 
جامـع خواهـد بـود کـه بسـتر رشـد هنرجويـان را در 
تمـام زمينه هـا در ميـدان عمـل فراهـم آورد. آمـوزش 
کارگاهی دسـتاورهايی را در پی داشـته اسـت که به در 

ادامـه بـه توضيـح آن مـی پردازيم.
آمـوزش ضمـن خلـق اثـر )تلفيق نظـر و عمـل( که در 
طراحـی مجموعـه مکتب خانـه معمـاری اصفهـان، بـا 
تمهيـد فضاهـای کارگاهـی، جهـت هـر دوره و گـروه 
آموزشـی امـکان آموزشـی عملـی و کارگاه محـور ديده 
شـده است. آموزش به شـيوه شيفت آتليه که اين شيوه 
آمـوزش همچنـان بـه عنـوان موثرترين شـيوه آموزش 
هنـر شـناخته می شـود. بـا توجه يـه نظام آمـوزش آن 
که دارای سلسـله مراتب آموزش از اسـتاد به شـاگرد و 
از شـاگرد به شـاگرد رده پائين تر اسـت. آموزش به اين 
شـيوه نيازمند سيسـتم آموزشـی هدفمند و عرصه هائی 
اسـت که در آن رده های مختلـف هنرجويان در فعاليت 
هنـری مشـترک حضـور پيدا کننـد می باشـد. فضاهای 
کارگاهی مجموعـه و بخصوص فضاهای کارگاههای کار 
گروهـی واقـع در طبقه همکف، امـکان تجمع گروه های 

مختلف آموزشـی را فراهم نموده و محل مناسـبی برای 
فعاليت گروهای و شـکل گيری همـکاری گروههايی در 
رده هـای مختلـف در پروژه هـای معمـاری و هنـری را 
فراهـم آورد. بـا توجـه بـه قرارگيـری ايـن فضاهـا در 
مجـاور محورهـای تـردد هنرجويـان، می توانـد ضمـن 
ايجـاد مشـارکت گروهـی و رقابـت بـا سـاير گروههـا، 
خروجـی فعاليـت آن ها مورد قضاوت و بازخورد اسـاتيد 

و هنرجويـان قـرار گيرد.
بیان يافته ها

درايـن پژوهـش در روش فراتحليـل و تحليـل محتوا به 
بررسـي نظـرات ارزنـده صاحبنظـران در مـورد اموزش 
معمـاري پرداختـه شـده و نکاتي ارزنـده از انها احصاء و 

تحليل شـده است.
الف-  امکانات آموزشی

جدول 6: ديدگاه و نقطه نظرات تعدادی از معماران و 
استادان در مورد آموزش معماري

ب- شرايط محیطی دانشکده
ج- روشهای آموزش و تدريس

در ادامـه در قالـب جـداول زيـر بـه شـرايط محيطـی و 
روشـهای آمـوزش و تدريـس معماری اشـاره می شـود.

ديدگاه و نظر استادنام استاد

هاشم هاشم نژاد

به نظـر من در آمـوزش معماري 
تنها اسـتاد مؤثر نيسـت، اسـتاد، 
وسـايل  و  امکانـات  و  دانشـجو 
واقـع سـه  در  آموزشـي  کمـک 
معمـاري  آمـوزش  مثلـث  رأس 
)مجلـه  دهنـد  مـي  تشـکيل  را 
و شهرسـازی، 1376،  معمـاری 

ص121(.
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ديدگاه و نظر استادنام استاد

حسين سلطان زاده

فقـدان ارتبـاط آکادميک اسـتاد و معماران بـا يکديگر وعدم ارتبـاط و همکاري 
علمـي و بيـن مراکـز و دانشـکده هاي گوناگون معماري از مسـائل مهمي اسـت 
کـه مديريـت هـاي آموزشـي و پژوهشـي بـراي توجـه بـه آن لازم اسـت برنامه 
ريـزي و اقدامـات مناسـب را انجـام دهنـد.در ايـن زمينـه مـي توان اشـاره کرد 
که سـاختار آموزشـي واحدهاي دانشـگاه آزاد به گونه اي اسـت که غالباً امکان 
اسـتفاده از اسـاتيد مراکـز ديگـر آموزشـي در آن ميسـر اسـت، در حالـي کـه 
بيشتردانشـکده هـاي معمـاري دولتي فضا نسـبتاً محدودتر و بسـته تـري دارند 

)سـلطان زاده، 1383،ص1(.        

حميد نوحي

مشـکل ديگـر در آمـوزش معمـاري و بـه طـور کلي رشـته هاي هنـري مدرک 
گرايـي و برخـورد خشـک و اداري اسـت. بـه فـارغ التحصيـلان خارج از کشـور 
اهميـت بيشـتري داده مـي شـود در حالي کـه مـا، لااقـل در رشـته معمـاري، 
بهتريـن پشـتوانه را در ميان فارغ التحصيلان داخل داريم. سـابقه کار آموزشـي 
معمـاري بسـيار دخيـل اسـت. بـه تجربـه دريافتـه ايـم اسـاتيدي که عـلاوه بر 
سـابقه آموزشـي سـابقه کاري پربـاري هـم دارنـد، از کارايي زيـادي برخوردارند 

)مجلـه آبـادی، 1374، ص7(.  

ديدگاه و نظر استادنام استاد

حسين سلطان زاده

يکـي از مشـکلات مـدرک گرايـي در مرکـز آمـوزش اسـت کـه بـراي تدريـس 
برخـي از دروس بـه افـرادي بـا تبحـر ويـژه نيـاز اسـت کـه ايـن تبحر بـه ويژه 
در رشـته اي ماننـد معمـاري تنهـا بـر اثـر آمـوزش بيشـتر حاصل نشـده، بلکه 
مهارتهـاي فردي و تجربيات شـخصي در کسـب آن اهميت قابـل توجهي دارد و 
لزومـاً افـرادي بـا مدارک بالاتـر نمي توانند از عهـده تدريـس آن دروس برآيند، 
در ايـن حالـت نظام اداري و آموزشـي غالبـاً امکان بهره گيـري از مهارت، دانش 
و تجربيـات ايـن گونـه افـراد را بـه سـادگي فراهـم نمـي آورد. بـراي مثـال مي 
تـوان بـه برخـي از معماران حرفه اي اشـاره کـرد که گاه بيش از دو دهه سـابقه 
فعاليتهـاي ارزشـمند حرفـه اي دارند. اما مدارک آنان کارشناسـي ارشـد اسـت 
کـه بـر اسـاس ضوابـط نمي تـوان از آنـان به عنـوان نيروهـاي دائمي آموزشـي 

اسـتفاده کرد )سـلطان زاده، 1383، ص1(.          

جدول 7: ديدگاه و نقطه نظرات تعدادی از معماران و استادان در مورد آموزش معماري

جدول 8: ديدگاه و نقطه نظرات تعدادی از معماران و استادان در مورد آموزش معماري
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ديدگاه و نظر استادنام استاد

کامبيز نوايي

فکـر مـي کنـم، اگـر در دانشـکده هاي معمـاري امـکان کارهايي عملي بيشـتر 
وجود داشـته باشـد، همه از آن اسـتقبال خواهند کرد. وقتي که واقعيتها پيش 
روي دانشـجوي معمـاري قـرار گيرد، همـان طور که وقتي پيـش روي مهندس 
معمـار قـرار مـي گيـرد، تـازه خلاقيـت امر جالبـي مي شـود )مجله معمـاری و 

شهرسازی، 1376، ص123(.

سيمون آيوازيان
اسـتاد عـلاوه بـر اينکـه در حرفـه تخصصـي اش فـرد خلاقـي اسـت بايـد در 
روشـهاي تدريـس هـم خلاقيـت داشـته باشـد )مجلـه معمـاری و شهرسـازی، 

ص124(.  ،1376

محمد مهدي محمودي

گاهـي اوقـات تأثير عقايد اسـتاد بسـيار زيـاد مي شـود، به طوري کـه هر طرح 
و   ايـده اي کـه دانشـجو پـس از گفـت و شـنود بـا مـدرس ارائـه مي دهـد، در 
واقـع همـان ايـده اسـتاد اسـت در ايـن صورت مـدرس به عنـوان يـک معمار و 
دانشـجو يـک نقشـه کش تلقي مي شـود )مجله معمـاری و شهرسـازی،1376، 

ص125(.

ديدگاه و نظر استادنام استاد

داراب ديبا

الان در دانشـگاه تهـران تـلاش مـي کنيـم نظـام آتليـه اي را پيـاده کنيـم، 
دانشـجويان معمـاري بـه سـه کارگاه تقسـيم شـده اند کـه بچه هـاي دوره اول 
تـا دانشـجويان سـال آخـر در آتليه با هم هسـتند. اما اين سيسـتم بـازده نظام 
قبلـي را نـدارد، زيـرا کـه دانشـجويان سـالهاي مختلـف با هـم ديالـوگ ندارند 

)مجلـه معمـاری و شهرسـازی، 1376، ص126(.

داراب ديبا

دليـل ديگـر کارايي پايين سيسـتم کارگاهي فعلي، مشـکل تـورم و گرفتاريهاي 
مالـي و کار بيـرون دانشـجويان اسـت. از طـرف ديگـر، تقريبـاً در ذهـن همـه 
دانشـجويان ايـن مي گـذرد که اگر ما بيرون کار کنيم بيشـتر اسـتفاده خواهيم 
کـرد تـا در دانشـکده، همـه ايـن عوامـل را در نظر بگيريم مشـاهده مـي کنيم 
کـه نظـام آتليه اي کارايي سـابق را نـدارد )مجله معماری و شهرسـازی، 1376، 

ص 126(.

محمد مهدي محمودي

بـراي اينکـه سيسـتمهاي آتليـه اي بـه بازدهي مطلوب برسـد، قـدم اول را بايد 
اسـتادها بردارنـد، واقعـاً از اين سيسـتم طرفـداري کنند وهماهنگـي هاي لازم 
را بيـن کارگاه هـاي دانشـکده فراهـم و نهايتـاً بـا دروس غيـر از دروس طراحي 
ارتبـاط برقـرار کننـد؛ مثـلًا اسـاتيد دروس فنـي در کارگاه ها و در کنار اسـاتيد 
طراحـي بـه کرکسـيون بپردازند )البتـه در حيطـه کار خود( )مجلـه معماری و 

شهرسـازی، 1376، ص 126(.

جدول 9: ديدگاه و نقطه نظرات تعدادی از معماران و استادان در مورد آموزش معماري

جدول 10: ديدگاه و نقطه نظرات تعدادی از معماران و استادان در مورد آموزش معماري
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ديدگاه و نظر استادنام استاد

هاشم هاشم نژاد

مسـئله ديگـري کـه در رابطـه بـا آمـوزش مـي توانيـم مطـرح کنيم اين اسـت 
کـه زمانـي، دانشـجويان معمـاري از دانشـجويان سـالهاي بالاتر از خـود مطالب 
زيـادي را فـرا مـي گرفتنـد. اين وضعيـت در حال حاضـر کلًا در دانشـکده ها از 
بيـن رفتـه اسـت. يعنـي آن سيسـتم آتليـه اي سـابقه که هر دانشـجو از سـال 
بالاييهايـش بيشـتر و بهتـر و راحت تر آموزش مي گرفت، منسـوخ شـده اسـت 

)مجلـه معمـاری و شهرسـازی، 1376، ص126(.

کامبيز نوائي

اوليـن گامـي کـه بـراي تحقـق نظـام آتليـه اي بايـد برداشـت ايـن اسـت کـه 
دانشـجويان حضور تمام وقت در آتليه داشـته باشـند و طبعاً مسـئله کار نکردن 
در بيـرون يـا کـم کار کـردن پيش مي آيـد. وجه ديگـر نظام آتليه اي، مسـئله 

هماهنگـي اسـت )مجله معمـاری و شهرسـازی، 1376، ص127(.
د- برنامه و محتوای آموزش

جدول 11: ديدگاه و نقطه نظرات تعدادی از معماران و استادان در مورد آموزش معماري

ديدگاه و نظر استادنام استاد

نگـران تعليـم طراحـي نباشـيد، اصـول را تعليـم دهيـد )لويدرايـت، 1377، فرانک لويدرايت
ص75(. 

محمد کاظم سيفيان

تجربـه کار آتليـه ای، فـارغ از اينکـه بنيانگذارش چه کسـي بوده، بـراي آموزش 
معمـاري مفيـد اسـت. بـه اعتقـاد من بـراي ايجـاد تعـادل، بايـد دروس تئوري 
را در هـم ادغـام کـرد و گرايشـهاي متفـاوت را در دوره هاي کارشناسـي ارشـد 

ناپيوسـته يـا دکتـرا گنجاند )مجلـه آبـادی، 1374، ص4(.  

سيمون آيوازيان
تصـور مـي کنـم اگـر در مباني نظـري معمـاري از شـناخت، تعريف و پيشـبرد 
معمـاري و رابطـه آن بـا اجتمـاع بحـث شـود،کمک مؤثـري به آمـوزش خواهد 

کـرد )مجلـه معمـاری و شهرسـازی،1376، ص123(.

سيد رضا هاشمي

بـا همسـايگاني جديـد، يعنـي مهندسـان سـاختمان و بـرق و تأسيسـات، عهد 
مـودت و همـکاري مـي بندنـد، و بـه هميـن دليـل هـم از يک عنوان مشـترک 
حرفـه اي، کـه همـان عنـوان مهنـدس اسـت، اسـتفاده مـي کننـد. امـا اينکـه 
بعدهـا هم، کسـي بـراي نزديک کـردن تعليمات معمـاري به خانـواده تعليمات 
مهندسـي سـاختمان کوششـي نکرد بلکه بـر عکس،بـا راه دادن به موسـيقي و 
نمايـش در جمع رشـته هـاي دانشـکده هنرهاي زيبـا، ماهيت هنـري معماري 
را، بيـش از پيـش بـه عـوارض خويشـاونديهاي ناخواسـته گرفتار کردنـد، البته 

سـزاوار ملامـت اسـت )هاشـمی، 1375، ص2(. 

جدول 12: ديدگاه و نقطه نظرات تعدادی از معماران و استادان در مورد آموزش معماري
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ديدگاه و نظر استادنام استاد

دکتر غفاري

يکسـان شـدن آمـوزش در دانشـکده هـاي مختلـف معايـب و محاسـني دارد و 
تاحـدي قـدرت ابتکار را از دانشـکده ها سـلب مي کنـد. اگر برنامه تدوين شـده 
بـه درسـتي اجـرا شـود، اسـتاندارد حداقلـي به دسـت مـي آيد که مفيد اسـت 

)مجله آبـادی، 1374، ص5(.  

سيد حميد نوحي
تحقـق نظـام آتليـه اي در دانشـکده هـا بـا تحويـل همزمـان دروس تئـوري و 
عملـي، با گذراندن تنها هشـت پـروژه طراحي چيزهاي ديگر اصـولاً امکان پذير 

نيسـت )مجله معمـاری و شهرسـازی، 1376، ص 128(.  

سيد حميد نوحي
بـه نظـر من معمـاري يک فرآيند خلاقيت هنري اسـت. در رابطه بـا اين تعريف 
اسـت که مي توان سـرفصلهاي آموزش معماري، يعني اسـتاد، دانشـجو، برنامه، 

امکانات و شـيوه آموزشـي را ارزيابي کرد )مجله معماری و شهرسـازی،1376(.

زيـن  شـيخ  حسـين 
الديـن

يکـي از نارسـائيهاي اصلـي آمـوزش معماري مربوط به مشـخص نبـودن اهداف 
در تربيـت معمـاران اسـت. ايـن مطلـب از ايـن رو حائز اهميت اسـت کـه ابهام 
در هـدف سـبب مـي شـود که تشـخيص روشـها و ابـزار مناسـب و کاربـرد آنها 

ناممکن شـود )مجلـه آبـادی، 1374، ص4(.

ديدگاه و نظر استادنام استاد

حسين سلطان زاده 

براي بررسي نظام آموزش 7 مورد را مورد توجه قرار مي دهد:
1- برنامـه آموزشـي، 2- محتـواي آموزشـي، 3- روش آمـوزش، 4- اطلاعـات 
و اسـناد جهـت آمـوزش، 5- دانشـجويان يعنـي کسـاني کـه بايد آمـوزش داده 
شـوند، 6- اسـتادان و مدرسـان، 7- مديريـت آمـوزش )سـلطان زاده، 1377(.

غلامرضا اسلامي
بايـد در برنامـه هـاي توسـعه، مـردم محـور باشـيم و سـعي نمائيـم معمارانـي 
تريبـت کنيـم کـه عميق تـر، اشـراقي تر، مردمي تـر، کل گـرا و خـلاق باشـند 

ص142(.  ،1382 )قاری پـور، 

ايرج کلانتري

يکـي از مشـکلاتي کـه در نظـام آموزشـي ما بـه طور خـاص وجـود دارد تمايل 
بـه کاربردي سـاختن نتايج آموزش اسـت. معمـار را به نحـوي تربيت مي کنند 
کـه پاسـخگوي نيازهـاي جامعـه باشـد. به عقيده مـن در آموزش معمـاري بايد 
آرمـان خـواه بـود و بـه کمال مطلـوب توجه داشـت. بايد قدرت تخيل دانشـجو 
را تقويـت کـرد تـا امـکان خلق آثار ارزنـده تر بوجـود آيد )مجله آبـادی،1374، 

ص9(.

جدول 13: ديدگاه و نقطه نظرات تعدادی از معماران و استادان در مورد آموزش معماري

جدول 14: ديدگاه و نقطه نظرات تعدادی از معماران و استادان در مورد آموزش معماري
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نتیجه گیری و جمعبندي
آمـوزش  بـزرگ  مراکـز  کـه  آن  وجـود  بـا  ايـران،  در 
معمـاری، بـه ظاهر براسـاس برنامـه مدونی کـه از ابتدا 
رشـته های  ديگـر  کنـار  در  را  رشـته  ايـن  داشـته اند، 
آمـوزش  مراکـز  و  داده  انـد-  جـای  فنـی  يـا  هنـری 

معمـاری در ايـران تـا سـه دهه پيـش، هدف آموزشـی 
نسـبتاً مشـخص و آشـکاری داشـتند - بـه سـبب نبود 
اهداف و برنامه های مشـخص آموزشـی و از سـوی ديگر 
بـه واسـطه وجـود سـرفصل های مشـترک درسـی در 
تمـام مراکـز و نيـز عـدم حضور نيـروی انسـانی کارآمد 

ديدگاه و نظر استادنام استاد

زيـن  شـيخ  حسـين 
الديـن

دروس عملـي و مـوادي کـه مهـارت طراحـي شـاگردان را زيـاد مـي کننـد در 
اولويـت قـرار گيرنـد. اين مسـئله آن چنان مهم اسـت که حتـي در کوتاه مدت 
مـي تـوان بعضـي از دروس نظـري را بـه نفـع دروس عملي که مهـارت طراحي 
شـاگردان را افزايـش مـي دهند حذف کرد. بررسـي جدي برنامه هاي آموزشـي 
مؤسسـات بايـد با نظر اسـاتيد فن آغاز و بنابـر احتياجات مختلف کشـور برنامه 

هاي مناسـب پيشـنهاد شـود )مجله آبادی،1374، ص7(. 

عيسی حجت

هـم اکنـون مدرسـه معماری در ايـران، دو گونه آموزش واگـرا را تجربه می کند 
که محصول دو برداشـت متفاوت از کثرت گرايی اسـت:

1- آمـوزش بـی گرايش: هرکس با سـليقه خودش؛ مدرسـه معمـاری آوردگاه و 
محـل تضـارب و برخـورد انديشـه ها و سـليقه های گوناگـون می گـردد. امروز 
در ايران اين شـيوه آموزش را بيشـتر در مدرسـه های دولتی معماری مشـاهده 

مـی کنيم )حجـت، 1381، ص 55(.
2- آمـوزش بـس گرايـش: همه کس با سـليقه روز؛ در اين شـيوه اسـتاد منادی 
و مباشـر آخريـن دسـتاوردهای معمـاری جهـان )غـرب( اسـت و شـاگرد بـه 
پيـروی از ايـن دسـتاورد تشـويق وترغيب مـی گردد.امروز اين شـيوه يشـتر در 

مدرسـه های غيردولتـی معمـاری مـا رايج اسـت )حجـت، 1381، ص55(.

جدول 15: ديدگاه و نقطه نظرات تعدادی از معماران و استادان در مورد آموزش معماري

ديدگاه و نظر استادنام استاد

ايرج اعتصام

بـراي بهبـود برنامه آمـوزش معماري در مقطع کارشناسـي ارشـد نظر کلي من 
تأکيـد بيشـتر بـر کار کارگاهـي و عملي اسـت و افزايـش تعداد آنهـا و تأکيد بر 
نحـوه مطالعـه و ارائـه طـرح هاي معمـاري و همچنيـن تبديل و اصـلاح بعضي 
از دروس نظـري بـه طـوري کـه هـم فرصـت کافي بـراي کارهاي عملي ميسـر 
بشـود و هم دانشـجو با جنبه هاي فني، سـازه اي و محاسـباتي و تأسيسـاتي در 
حـد بـه کارگيـري و کاربرد آنها در معماري، آشـنائي کافي داشـته باشـد. توجه 
بـه جنبـه هـاي فرهنگـي و اسـلامي نيـز بايـد از هـر دو طريـق دورس نظري و 

کارگاهـي عملي شـود )مجله آبـادی،1374، ص73(.      

جدول 16: ديدگاه و نقطه نظرات تعدادی از معماران و استادان در مورد آموزش معماري
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به گونـه ای منسـجم،  همـه در عمل کم و بيش يکسـان 
جنبـه  تنهـا  تمايزهـا  و  تفاوت هـا  و  می کننـد  عمـل 
سـليقه ای دارد. معمـاری بـه مثابـه يک دانش سـنتي، 
در ادبيات مکتوب فارسـی، پيشـينه گسـترده و ريشـه-

يافتـه ای دارد، هرچنـد شـکل تازه آمـوزش معماری در 
ايـران، در حالـی بـه ميـدان آمـد که:

1. بررسـی منظـم و متکـی بـر فرهنـگ هـای محلـی 
ايـران همـراه با آموزش معمـاری صورت نگرفته اسـت.

2. معماری، محصولی اسـت که بايد از يک سـو کارايی 
منطقی داشـته و از سـويی ديگر زيبا باشد.

3. فـرض بـر اين قرار داده شـده که هر آنچه در سـطح 
جهانی زيبا شـناخته شـده، مـی تواند از سـوی همگان 
و در همـه جـا پذيرفتنی باشـد. فـراورده معمـاری نيز، 
بـه اتـکا ذات هنری و بار هنری اش، بی مـرز قرار دادی 
سياسـی يـا مدنی  يـا فرهنگـی معمول و متـداول، می 
توانـد در ايـران توليـد شـود و در هـر جای ديگـر تکرار 

شـود، پسـنديده آيد و بالعکس.
4. ايرانيـان در رابطـه بـا جـو مدنی، از نوعـی که پس از 
انقـلاب مشـروطيت ايـران پديد آمـد، به پيوسـتگی ها 
و بـه اسـتمرارهای پديـده هـای ادبـی ـ هنـری توجـه 
چندانـی نکـرده  و راه نـوآوری و نوسـازی صـوری را در 

معمـاری پيـش گرفتند. 
خصوصـی،  چـه  و  دولتـی  چـه  کارفرمايـان،   .5
نمی توانسـتند بـه مجموعـه نيازهـا و تلاش های نظری 
بپردازنـد و جـز بـه صـورت بنگرنـد؛ پـس طراحـان به 
فراخـور وسعشـان، بـه مبانی نظـری معمـاری و هنری 
توجـه می کردنـد يـا خـود به ابـداع و يـا به تافتـن آنها 

می پرداختنـد.
شـيوه سـنتی آمـوزش معمـاری ديرزمانـی اسـت کـه 
بـه فراموشـی سپرده شـده و آخريـن اسـتادان سـنتی 
معمـاری ايـران، يکی پس از ديگری راه و رسـم آموزش 
سـينه به سـينه را بـا خود به خاک می برنـد و در جهان 
کثرت گـرای امـروز، بـه تعـداد مدرسـه های معمـاری 
شـيوه آمـوزش معماری وجـود دارد. تفاوت های شـيوه 

آمـوزش معماری سـنتی و جديد اشـاره شـده اسـت.
1. آمـوزش سـنتی معمـاری شـريعت مدار و آمـوزش 

جديـد معمـاری انسـان مدار اسـت.
2. آمـوزش سـنتی معمـاری آرمانگـرا و آمـوزش جديد 

معمـاری نوگرا اسـت.
و  فطـرت  از  برخاسـته  معمـاری  سـنتی  آمـوزش   .3

اسـت. بدعـت  محصـول  معمـاری  جديـد  آمـوزش 
4. آمـوزش سـنتی معمـاری وحدت طلـب و آمـوزش 

جديـد معمـاری کثرت طلـب اسـت.
5. فرآينـد آمـوزش معمـاری سـنتی تجربـی و فراينـد 

آمـوزش جديـد معمـاری علمـی اسـت.
6. آمـوزش سـنتی معمـاری سـيری تکاملـی و آموزش 

جديد سـيری تحولـی دارد.
7. آمـوزش سـنتی بومـی و آمـوزش جديـد فرامـرزی 

ست. ا
8. آمـوزش سـنتی معمـاری الگوپذير و آمـوزش جديد 

معمـاری الگوگريز اسـت.
9. روش آمـوزش سـنتی عملـی و حضـوری و روش 

آمـوزش جديـد عملـی و حصولـی اسـت.
بـا نيم نگاهـی به نظـام آمـوزش سـنتی درمی يابيم که 
فن و هنر معماری در محل کارگاه و حين کار از اسـتاد 
به شـاگرد منتقل می شـد. لذا هنرجـوی معماری ضمن 
يـک پـروژه حقيقـی و دريافـت فـن از اسـتاد، توجه به 
نيـاز کارفرمـا، بررسـی نظـرات کارفرمـا و نحـوه اعمال 
ايـن نظـرات در قالـب معمـاری بـه يک آمـوزش جامع 
دسـت می يافت. لـذا فضـای آمـوزش معمـاری نيازمند 
فضايی اسـت که دانشـجو ضمن احسـاس قرارگيری در 
يـک پروژه واقعـی و عملکردی و دريافـت فن و تکنيک 
و هنـرِ اجـرای پـروژه از اسـتاد، در تعامـل مسـتقيم بـا 
مصرف کننـدگان پـروژه قرارگيـرد تـا بـا بررسـی تفکر 
و خواسـته های مصرف کننـدگان،  بـر جامعـه  حاکـم 
بـا نظـرات اسـتاد طـرح را بـه انجـام رسـاند و نهايتـاً با 
پـروژه  مصرف کننـدگان  و  جامعـه  بازخـورد  بررسـی 
نسـبت بـه ارتقـا دانـش و هنـر خـود حرکت کنـد. اين 
تعامـلات نـه  تنهـا در پيش بـرد و ارتقای هنـر معماران 
ارتقـای سـطح دانـش  بـه  بلکـه منجـر  موثـر اسـت، 
عمومـی و آگاهـی اسـتفاده کننـدگان از علـم معماری 
روز و سيسـتم های نويـن و تفکـران حاکـم در جامعـه 
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معمـاری می گـردد. اگـر بخواهيم بـا الهام و اسـتفاده از 
مبانـی و نظريـه هايـی که در ايـن پژوهش مورد اشـاره 
واقع شـد خطـوط کلی بـرای آموزش صحيـح معماری 
را اسـتنتاج کنيـم نـکات زير را مـی تـوان در چگونگی 

يـک مدرسـه معمـاری  مطلـوب  بيـان نمود:
1. بـه عنـوان نکتـه اول می توان گفـت آموزش صحيح 
و  بسـيارمتنوع  و مسـيرهای  راه هـا  معمـاری مسـلماً 
گسـترده ای دارد کـه در آن فعاليـت اکتشـافی فـردی 
و کسـب تجربـه هـای علمی همـواره در درجـه ی اول 
اهميـت قـرار دادکـه تمامی ايـن فعاليت ها بـا توجه به 
توانايـی ها و ويزگـی های فردی هـر فراگير تنظيم می 
گـردد. بنابرايـن به تعداد همـه افراد )فراگيرنـدگان( راه 
آمـوزش وجـود خواهـد داشـت و برنامه های آموزشـی 
هـر فـرد بـا توجـه بـه راه او تعييـن مـی شـود کـه اين 
امـر بـر عهـده معلمـان و مربيـان اسـت؛ بديـن ترتيب 
نظـام آموزشـی نـه بـر محـور برنامـه آمـوزش بلکـه بر 
مبنـای فـرد و توانايی هـای وی خواهـد بـود )آمـوزش 

محور(.  راه 
2. بـرای نکتـه دوم مـی تـوان دريافت در چنين شـيوه 
آموزشـی دانشـجو آزادانـه می توانـد به سـبک تجربه و 
علـم بپـردازد تا خـود را پيش برد. بدين صـورت فراغت 
از تحصيـل درچنيـن مدرسـه ای بـرای افـراد مختلـف 
زمـان های متفاوتی خواهد داشـت. ضمـن آنکه توانايی 
هـا مهـارت هـا و قابليـت هـای فـارغ التحصيـلان اين 
مدرسـه طيـف وسـيعی را دربرخواهـد گرفـت و لزومـاً 

همـه آن هـا معمـار )يا مهنـدس( نخواهـد بود. 
3. از سـومين نکتـه می تـوان نتيجـه گرفـت از آنجـا 
کـه فعاليت اکتشـافی و کسـب تجربـه و علـم  نيازمند 
ازايـن  نيـز  آمـوزش معمـاری  اسـت  آمـاده  محيطـی 
از  خواسـته مسـتثنی نيسـت و در محيطـی سرشـار 
فعاليـت هـای معمارانـه آموزش های معمـاری نيز بهتر 

صـورت  می گيـرد.
ايـن پژوهـش تلاشـی بـراي تشـريح ضـرورت تدويـن 
نقـش معمـاري در طراحـی فضاهـاي اموزشـي مـدرن 
معمـاری اسـت و بـر مبنای اين انديشـه نگاشـته شـده 
اصولـی  اسـاس  بـر  می بايسـت  معمـاری  کـه  اسـت 

پايه ريـزی شـود کـه بتوان آنهـا را مـورد آزمايش دقيق 
علمـی و تجربـی قـرار داد. سـبب اين کمبود آن اسـت 
کـه آمـوزش معمـاری مدت هاسـت که بر اسـاس نظام 
معمـاری  شـرکت - های  و  دانشـکده ها  در  کارآمـوزی 
دنبـال می شـود. ايـن امـر نشـان می دهـد کـه نظـام 
صنفی قرون وسـطی، دسـت کـم برای معمـاران، هنوز 
پـا برجاسـت. در نظـر يک دانشـمند محقق اين شـيوه 
از آمـوزش بـی مـورد و حتـی خطرنـاک می باشـد، زيرا 
سيسـتم بسـته دانـش کـه در مقابـل شـيوه علمـی باز 
قـرار می گيرد، به فسـاد، انحـراف و دگم انديشـی منجر 
می شـود. شـيوه انجام يـک پژوهش بدين صورت اسـت 
که شـخصی نتايج تحقيقاتش را اعلام می کند و سـپس 
همـکاران او حداکثـر تـلاش خـود را می کننـد تـا آن 
يافته هـا را رد نماينـد. نتيجـه ای که به اين وسـيله آنها 
بدسـت می آورنـد، موشـکافانه و دقيق اسـت. همچنين 
توانايـی آنها به وسـيله ديگـران مورد بازبينـی و ارزيابی 
قـرار می گيـرد. زمانـی که يـک نتيجه توسـط محققان 
ديگـر به صورت مسـتقل ارزيابی شـد، آنـگاه اين نتيجه 
در بدنـه ثابـت دانـش علمـی قـرار می گيـرد، حداقل تا 
زمانـی که يک نتيجـه عمومی تر يا صحيح تـر جايگزين 
آن نشـود. امـا معمـاری اين گونـه کار نمی کند. آموزش 
معمـاری در قرن بيسـتم مدتهاسـت که خـود را از علم 
جـدا کـرده اسـت و بجـای بـاز گذاشـتن راه تحقيـق و 
دربـاره  دگماتيـک  باورهـای  از  مجموعـه ای  بررسـی، 
طراحـی عرضـه می کنـد کـه هيـچ گاه مـورد ارزيابـی 
قـرار نمی گيرنـد. دانـش برجامانـده از معماران سـنتی 
نيـز کـه بـا ايده های مـدرن تناقـض دارد و بـدون هيچ 
احسـاس پشـيمانی به زباله دان تاريخ سـپرده می شوند. 
در جامعـه معمـاری فاقـد بدنـه تئوريک، اثـری از آنچه 
کـه مبانـی نظـری معمـاری ناميده مـی شـود و دليلی 
بـر وجـود  جامعه معماری مقتدر اسـت، ديـده نخواهد 
شـد. در فضـای کنونـی جهان معمـاری نيـاز مبرمی به 
تدويـن دانـش علمـی معمـاری بـا کيفيـات يـاد شـده 
گذشـته  معمـاری،  ديگـر  بـار  تـا  می شـود  احسـاس 
درخشـان خـود را بازيابـد. معمـاری ايـران نيـز ابـزاری 
در اختيـار دارد کـه بـا بهره گيـری از آنها می تـوان برای 
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سـاختن يـک محيط جديد همت گماشـت و بزرگترين 
موفقيت هـای معماری هـای گذشـته را تکـرار نمـود. 
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جدول 17. مبانی نظری طراحی معماری در فضاهاي آموزشي مدرن؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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